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سخن دبير

اللّهُمَ صَلِ عَلی محمدٍ وَ عَلٰی اٰلِ محمدٍ عَددَ صُفُوفِ الملٓئِکةِ وَ 
تَسبِیحِهِم وَ تَقدِیسِهِم وَ تَحمِیدِهِم وَ تَمجِیدِهِم وَ تَکبِیرِهِم وَ 

تَهلِیلِهِم مِنٌ یوٌمَ خَلَقٌتَ الدُنیآ اِلٰی یوُمِ القِیٰمَةِ
کتاب شریفۀ دَلائِل الخَیرات) ( بخشی از 

را  یار  رخ  به هر جایگه جلوۀ  و مقال  قیل  از مرزهای  غ  فار جویندگان حق 
جویند، در مسجد و دیر، در سنگ و سجاده، در سماء و صلاة.

من رمیده دل آن به که در سماع نیایم

که گر به پای درآیم به در برند بدوشم

گوش از طعنۀ اغیار و اغنیا بدارند  که پیوسته ره دوست جویند  آنان 
تحقیر  و  تحریف  پی  در  پیوسته  زمان  هر  در  نادانان  و  حسودان  که  چرا 

وحدت وهمبستگی ایشانند.
بزرگ  آن شیخ  کسان طعنه آلود  دارم چگونه  یاد  به جوانی  چونانکه 
باد را خطاب قرار  گور و جسدش  بر روح و  که رحمت خدا  را  اهل سنت 

که: دادند 
»تو شیخ اهل سنتی، تو را با شیعیان چه کار؟«
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که  دی��دم  را  ؟ره؟  »سیدعبدالعزیزحسینی«  شیخ  چشمان  وآنگاه 
لهجۀ  آن  و  تند  لحنی  با  زبانه کشان  و  گشت  آتشین  سنگ  دو  مانند 
از ته حلق ادا  را  کلمه عین  که  شیرین و خاص فارسی عربیش در حالی 

که:  می کرد چون طوفانی غرید 
»عَلّی پُودَرِ من است.«

می جوییم  مسلمین  وحدت  به عنوان  ما  ام��روز  که  را  آنچه  بی شک 
بزرگانی  اشعار  در  که  همچنان  دارد  روزگار  این  از  کهن تر  بسیار  ریشه ای 
و  ناصرخسرو  خاقانی،  و  سنایی  جامی،  و  عطار  حافظ،  و  سعدی  مانند 
که چگونه همه فقط یک آواز را سر می دهند  مولوی و دیگران، می بینیم 
که شیعه و سنی هر دو بر  که مولانای  و آن سنای محمّد؟ص؟است  . آنجا 

که: گواهند بانگ برمی دارد  صداقت جانش 
نام احمد نام جمله انبیاست 

چون که صد آمد نود هم پیش ماست

پس دیگر چه جای برائت و بیگانگی ست؟ 
حال می خواهم در ادامۀ این مقدمه مختصر اشاره ای داشته باشم 
بزرگ جهان اسلام »سید حسین نصر«  از مصاحبۀ دانشمند  به بخشی 

که این گونه می گویند:
» وحدت از حقایق محوری دین اسلام به شمار می رود. اسلام 
»توحید«  آن  به  عربی  زبان  در  که  می داند  صلح  دین  را  خود 
معنا  دراولین  واژه  این  دارد.  معنا  دو  توحید  اما  می گویند 
کردن  یکی  آن  دوم  معنای  و  دارد  کید  تا خداوند  یگانگی  به 
جامعه،  وحدت  در  سعی  اسلام  آفرینش(.  در  است)یگانگی 
وحدت نفوس ما، وحدت با اجتماع ، با دیگر انسان ها و حتی 
یا یک  به معنای جامعه  امت  واژه  دارد.  با دیگر موجودات... 
کریم ابراهیم ؟ع؟ یک امت نامیده  جمع متحد است، در قرآن 
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که او سمبل تمام ادیان توحیدی است. مسیحیان  شده چرا 
امت عیسی ؟ع؟ یهودیان امت موسی ؟ع؟ و مسلمانان امت 
گر بخواهیم این واژه را از  پیامبر اسلام ؟ص؟ نامیده می شوند و ا
به معنای جامعه ای است  ، امت  کنیم  بررسی  لحاظ اسلامی 
پیروی  اخلاقی  و  الهی  قوانین  از  هستند،  مسلمان  کاملا  که 
می کنند و با یکدیگر پیوند برادری و خواهری دارند واین پیوند 
فرقه  جغرافیا،  به  توجه  بدون  یعنی  است  قوی  و  ژرف  بسیار 
جامعه  با  و  یکدیگر  با  امت  اعضای  وحدت  باعث  مذهب،  و 

اسلامی می شود.«
اض���داد، وح��دت وجود  اس��ت، وح��دت  عالم وح��دت  عالم خ��داون��د 
سایۀ  در  ان��س��ان  و  نمی شد  ان��س��ان  آدم���ی  وح���دت  ب��ی  ک��ه  راس��ت��ی  وب��ه 
اسلام  پیام  بزرگترین  وحدت  می رسد.  خود  کمال  به  که  وحدت هاست 
بود. آن  کنندۀ  ترویج  محمّد؟ص؟اولین  حضرت  و  اس��ت  بشریت  ب��رای 
پرستی ها  ن��ژاد  برعلیه  دیگران  و  ایکس  مالکوم  از  پیش  سال  اوه���زاران 
ولی  آری  کرد،  فتح  را  مکه  ؟ص؟  محمّد  سرداد.  اتحاد  فریاد  و  برخاست، 
کرده بود - دل انسان ها را -زیرا نه از  قبل از آن جایگاه رفیع تری را فتح 

گشت و این پیروزی جاودانه است. که از قلب ها وارد  در و دیوار 
زد چو رقم آسمان نشان محمّد؟ص؟

گشت جهان، سر به سر جهان محمّد؟ص؟

روشن  جان  که  آرد  بیاد  که  باید  امروز  مقصود،  راه  از  گشته  گم  بشر 
هر پیروزی تنها اتحاد و یکدلی  ست .چه بسا بزرگ ترین سدها و بدیع 
کرد. نابود  و  سست  تفرقه  و  رخنه  کردن،  جدا با  می توان  را  سازها  ترین 
کفر هر چه  کمبود مسلمان است و نه زیادی  درد امروز جهان اسلام نه 
که قلب ها به سرآغاز عشق و دوستی،  باید  گسستگی هاست،  از  هست 
که میراث پیام آور اسلام برای تمام بشریت  صلح و برادری برگردد همانا 
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مدارا و محبت است.
مثنوی ما دکان وحدت است 

غیر واحد هرچه بینی آن بت است 

و شعر وحدت یا شعر محمّد؟ص؟ در این روزگار از دل همین فلسفه بر 
می خیزد.ابن سینا می گوید: شعر از ممکن الوجودها سخن می گوید و چه 
که محمّد؟ص؟  چیزممکن الوجودتر از عشق و ناب  تر از دوستی؟ دو بالی 

را پرّان تر از جبرئیل ؟ع؟ بالا می برد.
جبرئیل از نام تو در دل نیاوردی به یاد

نام او در مجمع حضرت کجا بودی امین

که چون نام احمد آید شیدای  و چه بسیار اندیشمندان و شاعرانی 
»کاترینیا  خانم  بستند.  او  اس��لام  ب��ه  دل  و  گشتند  ملکوتیش  آس��ت��ان 
کتاب خود »گوته و جهان  موزن«استاد دانشگاه استنفورد در بخش دوم 

غرب« می نویسد: 
که درود و سلام خداوند  گوته با اسلام و حضرت محمّد  »رابطۀ 
زندگی  پدیدهای  آورترین  شگفت  از  یکی  باد  خاندانش  و  او  بر 
ورود  گواه  او  از  مانده  باقی  واشعار  است،  آلمانی  بزرگ  شاعر 
که در آن به عطر خالص عشقی  شاعر به باغ و بوستانی است 

ژرف رسیده است...«
گوته می خوانیم: در ترجمه شعری از 

جنون است اینکه 

هرکس عقیدۀ خویش را بِستاید 

گر اسلام به معنای تسلیم شدن  ا

برای خدا باشد
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 نخس
ب 

ري همۀ ما در اسلام به دنیا می آییم 

یم. و در اسلام می میر

که:  گوته باز می خوانیم  و در بخش دیگری از یک منظومۀ بلندِ 
محمّد چون چشمه ای جاریست

پیش می آید و همۀ رودهای جهان 

به سویش جلب می شوند

او رودی خروشان و واحد می گردد

برای همۀ عالم
کتاب پیش رو عاشقانه  که  گفت  گر به سخن برگردیم باید  و در انتها ا
گوی،  نامه ای با طراوت و متبرک، دستاورد شاعران خوش ذوقِ پارسی 
همگی  که  اس��ت  نزدیک  و  دور  از  شیعه  شاعران  و  سنت  اه��ل  ب���رادران 
گرامی داشت پیامبر مکرم اسلام پیشکش  اشعار زیبای خود را در مدح و 

که مقبول افتاد. نموده اند، باشد 
جانی که در او نیست بدی ، هدیۀ تو

یک عشق زلال ابدی، هدیۀ تو 

یک دفترو سطرسطر آن یاد خدا 

این دسته گل محمدی ؟ص؟ هدیۀ تو

محمدجواد محبت
دبیر مهرواره سراسری شعر وحدت





شعر سنتی
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عش
 رر

یتس
قاسم بای

تقدیم به سردار سلیمانی

سند افتخار ایران

چشم  هایت حدیث بیداری، خشم تو ماجرای طوفان بود

یا، سُخنت ماجرای باران بود سینه ات بی کرانۀ در

در نگاه همیشه روشن تو، چشمه  ای از امید می  جوشید

نفست مژدۀ شکوفایی، مژدۀ روشن بهاران بود

کوه بی شک شکوه قامت تو، جلوۀ سرخ استقامت تو

مت شرح آیه ای محکم شرح اخلاص و نور و فرقان بود
َ

د
َ
ق

یم روشن عشق! ای بلند آفتاب خاک دمشق! پاسبان حر

شیرمردا! چه کرده بودی که دشمن از نام تو هراسان بود

نام تو ماجرای استقلال نام تو ماجرای آزادی

نام تو در شناسنامۀ خون سند افتخار ایران بود

تا تو سردار مرزها بودی شوق بی ‑سر شدن فراوان بود

کی نه! مرز ما مرز نور و ایمان بود مرز ما مرزهای خا

یرا من یقین دارم ای بزرگ آیین، زنده تر از همیشه  ای ز

راه تو راه سرخ عاشورا راه جانبازی شهیدان بود
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وحدت اسلامی

خانه را پنجره بسیار ولی در که یکی  ست

تن یکی نیست، ولی فاش بگو، سر که یکی  ست

در صفِ روشن ما مسلک و باور که یکی  ست

آن کـه می  گفـت نمـازِ من و تو نیسـت یکی

می  توان گفت به او، قبلۀ داور که یکی  ست

یـم گـرچـه در عـالـمِ تفسیـر تفـاوت دار

جانِ من! معنی ِ قـرآن پیمبـر که یکی  ست

هـرکـه از منظـرِ خـود می  نگـرد واقعـه را

خانه را پنجره بسیـار، ولی در که یکی  ست

دشمنِ مـا به نظـر گرچـه یکی نیسـت ولی

یر این بیرق افراشته سنگر که یکی  ست ز

راه  مـان گرچه دو تا نیست، بگویند دو تاست

پیش پای من و تو حک شده، رهبر که یکی  ست

من و تـو هر چـه نبـاشیـم، برادر هستیم!

در دل تذکـره معنـای بـرادر که یکی  ست

یـان، برخیـز! دشمنی آمـده بـا خنجـر عر

تنمان گرچه یکی نیست ولی سر که یکی  ست
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عش
 رر

یتس
تقدیم به سردار سلیمانی

پیام روشن

گر چه در غمش چشمان بارانی فراوان است ا

بگو با دشمنان، ما را سلیمانی فراوان است

بگو هرگز هراسی نیست شیران را ز روباهان

باز جمارانی فراوان است بگو در بیشه سر

شما را می  کشد با خود به گرداب پشیمانی

که در تدفین او سیلاب انسانی فراوان است

یخ شما را نسبتی با صلح و سازش نیست در تار

شما را نقشه  های شوم شیطانی فراوان است

یم ترور، تهدید، جنگی تحر

چه در گرداب حیرانی پریشانی فراوان است

ز سر بیرون کنید ای بمب  ها سودای ایران را

که در این خواب شیطانی پشیمانی فراوان است

پیام روشن خاورمیانه تا ابد این است

یکاست ویرانی فراوان است که در هر گوشه اِمر
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ابوالفضلپاکنژاد

گلستان محمد)ص(

ای برادر هستِ یک آب و گلیم

در هوای پاک قرآن همدلیم

ین ماست  واژه هایش نغمۀ شیر

ین ماست پایه های وحدت دیر

سوره ها هریک، کتاب زندگی است 

آیه آیه، مایۀ سرزندگی است

ی خدا را بنده ایم 
ّ
شیعه و سن

بندۀ اوییم، تا که زنده ایم

هر که از این بندگی شادی کند 

تا ابد احساس آزادی کند

هردو سرو سبز باغ ِاحمدیم 

از گلستان محمّد)ص(آمدیم

هرکجا نام گــل او، واشود 

ین تر از حلوا شود  کام ما، شیر

هست سرمستیِ ما از جام او 

یم، ما، با نام او  عشق می باز

سنی و شیعه، محمّد)ص(زاده ایم 

تا به جان در راه او آماده ایم
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عش
 رر

یتس
قبلۀ ما مقتدای ما، یکی است 

ابتداو انتهای ما یکی است

ما که از یک کشور و یک قدرتیم 

حامی قرآن و یارِ عترتیم

یم  دوست دارِ عترتِ پیغمر

یم ت هر دو، بر یک باور در موَدَّ

دشمن ما دشمن راه خداست 

ی جداست
ّ
راه او از شیعه و سن

دشمن اسلام و اصل دین ماست 

دشمن اندیشه و آیین ماست

یک سرش صهیون و یک سر، داعش است

تا به هم وصلیم، سُست آن کوشش است

اتحاد ما گســست دشمن است

شهد پیروزی، شکست دشمن است
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مریمپیلهور

به سردار

بانی سماعِ تیغ، روی آبی رگ  های قر

تو را در قرمزِ گل  های قالی  های کرمانی

ینب تو را در بی  امانِ های  های دخترت ز

تو را بی  تاب همچون زلف در شرحِ پریشانی

تو را با دست  های خالی از اعجاز سررفتن

تو را ای خانه  ات آباد در انبوهِ ویرانی

تو را از بامیان و قدس، تا قونیه و بغداد

تو را در نیمروزِ آفتابی، شامِ بارانی

یه خواهدکرد یخ با تأخیر روزی گر تو را تار

یزِ مصر برمی  گردد از سمتِ پشیمانی عز

سلیمان است و از مُلکِ سبا پیغام آورده

که بسم الله من آماده ام یارِ خراسانی

تو اسمِ اعظمی و آخرِ کارِ جهان این است

گر گم می  شود از خاتم  ات، اسمِ سلیمانی ا

تو را می  خوانم و چیزی نمی  بارم که می  خشکد

قلم در دست  های شاعرِ غمگینِ گیلانی

»امیرِ بی  گزندی تو عجب حلوای قندی تو«

ین شود این بیت  ها با مولوی  خوانی مگر شیر
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عش
 رر

یتس
مصطفیتوفیقی

سلام و خنده و نان
پیامبر )ص(

رسید، پر کند از صلح و عدل و داد، جهان را

به هر دهان برساند سلام و خنده و نان را

به وقت فتح، چنین بیرق برابری افراشت:

بلال خواند برایش به بام کعبه اذان را

علی به شانۀ او بت شکست تا که بدانند

به روی شانه برد کردگار، بت  شکنان را

امین عالم و آدم که از تبرّک نامش

 امان را
ّ

کشیده روح  الامین روی خاک، خط

ار ایستاد، بدانند
ّ
مقابل همه کف

گر کفرشان، زمین و زمان را به هم بریزد ا

کسی می  آید روشن کند به شعلۀ ایمان

جهان تاریک مانده در شب خفقان را

پیمبری که نه تنها به ما امید داد دوباره

که باز کرد به دستان خویش، قفل جنان را

پیمبری که نشان داد راه خوب شدن را

به دست خالی ما توشه داد و تاب و توان را
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به سمت ماه نظر کرد، ماه گشت دو نیمه

فلک ز دست بیفکند منجنیق و کمان را

به هر کلام که از آن دهان پاک برآمد

فرو گرفت و برانگیخت حال پیر و جوان را

پیمبری که نه تنها رسول خاتم و معصوم

شفیع هر دو جهان، علت است کون و مکان را

رسید، تا که خدا یک نظر نشان بدهد که

توان به سلطنت اوصیا رساند شبان را

یخ در ظهور پیمبر من از شهادت تار

امیدوار شدم دیدن امام زمان را

خدا کند که بدانسان دوباره دست خداوند

برون بیاورد از پشت ابر، ماه نهان را

خدا کند که بیاید، و ماهتاب وجودش

به این ظلام کند قصه، شعر ماه و کتان را

به هر دهان برساند سلام و خنده و نان را

و باز پر کند از صلح و عدل و داد جهان را

ای گلفروش غنچۀ سرمد به من بده

یک ساغر از سبوی محمد به من بده

این شعر نیست، آتشِ عشق است بشنوید

ارِ راهبانِ دمشق است بشنوید
ّ
زن

یا رسیده هاست این شعر نیست، شورِ به در

یا رسیده هاست یک چشمه از شعورِ به در
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عش
 رر

یتس
مثلِ دری به خلقتِ ما باز می  شوی

از آدمِ ابوالبشر آغاز می  شوی

سوگند می  خورند جنین  ها به نامِ تو

حتی تمام غارنشین  ها به نامِ تو

نامِ تو در کتابِ مزامیر آمده

در قصه  های مردمِ پامیر آمده

نامت به هند رفته، شده قندِ پارسی

آتش  پرست  های تو: سلمانِ فارسی

سر می  دهد سکندر و دارا به عشقِ تو

آتش گرفته شهرِ بخارا به عشقِ تو

خونِ دل است و نانِ جوین است، وصفِ تو

اسطوره  های مردمِ چین است، وصفِ تو

آورده  اند اسمِ تو را توی داستان

در جنگ  های مردمِ یونان باستان

عیسی! به مرده  ای که منم باز جان بده

موسی! عصای معجزه  ات را نشان بده

یا رسیده   هاست این شعر نیست، شورِ به در

یا رسیده هاست یک چشمه از شعورِ به در

این شعر نیست، آتشِ عشق است بشنوید

ارِ راهبانِ دمشق است بشنوید
ّ
زن

یک ساغر از سبوی محمد به من بده

ای گلفروش بوی محمد به من بده
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عاطفهجوشقانیان

1

دو تا رفیق که پیروز داستان همند

دو تا رفیق که همواره قهرمان همند

دو تا رفیق که پرواز یاد هم دادند

دو تا رفیق که قد قامت اذان همند

یادهایشان یکدست دو تا رفیق که فر

همیشه در همه جا قدرت بیان همند

و دست بر سر زانوی هم بلند شدند

دو تا رفیق که انگیزه و توان همند

رفیق  های صمیمی، رفیق  های شگرف

پس از شهادتشان نیز میهمان همند

سلام بر تو و بر غربت ابومهدی

دو تا غریب که در هرکجا نشان همند

تو آنقدر پدری کرده  ای که می  بینیم

تمام شهر پس از تو برادران همند

شما کبوتر صحن دو آسمان بودید

دو تا رفیق که حالا هم آشیان همند
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عش
 رر

یتس
خوب

گر از بارگاه عشق استمداد می  کردیم ا

جهان را در هوای دوستی آباد می  کردیم

مدام اندیشه  ها نزدیکتر می  شد به یکدیگر

گر که لحظه  هایی مشترک ایجاد می  کردیم ا

چه می  شد ساعتی را می  شدی مهمان لبخندم

و با هم می  نشستیم و خدا را یاد می  کردیم

و یا یکبار دوشادوش هم در راهپیمایی

یاد می  کردیم تمام بغض  های خویش را فر

رفیق اهل سنت! از خطرها در امان بودیم

گر بنیاد می  کردیم بنای مهر و وحدت را ا

گر دستانمان با هم گره می  خورد "بدون شک" ا

فلسطین را از این زنجیرها آزاد می  کردیم
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محمدرضاحسینزادهبازرگانی

حمه)ص( السلام علیک یا نبی الرَّ

شعله در قلب زمستانی ما یعنی تو

آب بر آتش آتشکده  ها یعنی تو

معنی مطلقۀ خوف و رجا یعنی تو

نقطۀ وصل خلایق به خدا یعنی تو

عطری از نام تو پیچیده میان شعرم  

شور توصیف تو افتاده به جان شعرم  

هر کسی دامن دنیاطلبی برچیند

بی  گمان نور تو را در دل خود می  بیند

جبرئیلی که گل از باغ خدا می  چیند

یر عبا بنشیند آرزویش شده در ز

رفتم و کاغذ و احساس و قلم آوردم  

واژه در وصف تو افسوس که کم آوردم  

کعبه از یمن قدم  های تو احرامی شد

نام نورانی تو باعث خوش  نامی شد

روز میلاد تو مُنجر به چه فرجامی شد...

مرکز دایرۀ وحدت اسلامی شد

بیع از تو جهان تا دم زد هفده ماه ر  

»عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد«  
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عش
 رر

یتس
پیشِ عشق ازلی، عشوۀ دلبر هیچ است

ساقی عشق نباشد، می  و ساغر هیچ است

در جهانی که از آغاز به آخر هیچ است

جز محبت به تو و آل تو دیگر هیچ است

در دل دفتر من آمده سیل برکات  

بس که هر واژه فرستاده به نامت صلوات  
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مجتبیخرسندی

پیامبر، پیامبر و آزادی اندیشه

آمدی و گِرد تو، عشق در طواف شد

»میم و حا و میم و دال«، »عین و شین و قاف« شد

ه را گرفته بود
ّ
ابر غم سراسر، مک

گهان رسیدی و، آسمان چه صاف شد نا

مشتری به مشتری، صف به صف، به صف شدند

حسن یوسُف آمد و، در پی کلاف شد

دست رحمت خدا، رو شد و   تو آمدی

تیغ خشم او ولی، با تو در غلاف شد

هر زمان که پای تو، باز شد میان جمع

ابتدای دوستی، ختم اختلاف شد

رسم  های جاهلی، زنده بین گور رفت

جامعه عوض شد و، جامه  ها عفاف شد

غزوه ها، مباهله، شاهدان عینی اند

باخت هرکه هرکجا، با تو در مصاف شد
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عش
 رر

یتس
علیرضارجبعلیزادهکاشانی

وحدت

سر شکایتمان هست و دورِ صحبت نیست

زمانه  ای ست برادر! که بی شکایت نیست

زمانه  ای ست که چون تیغ و ترمه، خاطره  ای

گر میان من وتوست جز جراحت نیست ا

یم و غریب یبه ایم و برادر، برادر غر

شباهتی که در او اندکی قرابت نیست

چه موجی آمد و از هم جدایمان انداخت

که هیچ ساحلش این بیکران وحشت نیست؟

زمانه نیست برادر، به نابرادری اش

مرا ‑ چنانکه تو را‑ تاب استقامت نیست

رگِ گشوده ما دشنه را به نرمی گفت:

که آنچه رفت ز دستم کم از غرامت نیست

کجا رویم و چه جوییم و با که چاره کنیم؟

رفیق راه من! آیا زمان وحدت نیست؟...
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امیررسولی

1

صف تو را ز صف من، در آنچه وحی شده؛ جدا نکرده خدا و قرار هم این نیست

به جز به گرد همان کعبه  ای که محور ماست؛ نگشته  ایم، که رسم مدار هم این نیست

من و تو وعده به صبح و به نور داده شدیم نبسته نقش به جز این به روی پیشانی

بیا از این همه تاریک روشن تردید رها شویم که پایان کار هم این نیست

گر که پای زمستان به باغ ما برسد دوباره گردۀ ما جای زخم خواهد بود ا

بان از اول کار نبوده، چونکه از او انتظار هم این نیست نبوده با من و تو مهر

نه دور هست و نه دیر اینکه می  رسد از راه دوباره صبح پر از شور و روشناییمان

گر از آینگی مشخص است که حد غبار هم این نیست یم ا من و تو کم نگذار

به سر نیامده گر جز به زخممان روزی از انتقام از آتش از آتش افروزی

نه آمده است به شعر من و تو مضمونی که بین حرف من و تو شعار هم این نیست

بیا و دست به دستم بده رهایی را بیا رقم بزنیم از نو آشنایی را

جدایی صف من از صف تو از آغاز نبوده باورمان و قرار هم این نیست
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عش
 رر

یتس
2

برای سردار سلیمانی

تو را در آیه  های خویش، طوفان وعده می  داد

تو را تفسیر ابر از متن باران، وعده می  داد

ریب سوره صف
َ
تحٌ ق

َ
تو بودی شاید آن ف

هی" که قرآن وعده می  داد
ّ
صرٌ مِن الل

َ
همان " ن

برای تو چنانکه بامدادانی همیشه

یبان وعده می  داد برای دشمنت، شامِ غر

◊

تو را آرامش غارِ حرا در صبح بعثت

برای روزهای سخت پیمان وعده می  داد

یادِ بغض آلود و سرخِ یا لِثارات تو را فر

ین شاه شهیدان، وعده می  داد تو را زخمی تر

تو را خونی که مظلومانه تا عرشِ خدا رفت

تو را دلتنگی و آشوب میدان وعده می  داد

◊

به دوشِ تو نهاده بارِ سنگینِ امانت

سزاوارانه ات، پیرِ جماران وعده می  داد

تو را تا آسمانی از شکوه و شان باشی

کی مثل ایران، وعده می  داد کِ پا برای خا

◊

یه زخم نا" شاید، تو را سور
َ
دسُ ل

ُ
تو را " ق

تو را شاید بلندی  های جولان وعده می  داد

تو می  دادی در این سو وعده صبح و سحر را
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گر آنسوی، شیطان وعده می  داد سیاهی را ا

تو را پیش از تمامِ وعده  های شعرِ من، شیخ

میانِ کوچه  های شهر، انسان وعده می  داد

بار کتابِ رادمردی تا ورق می  خورد هر

تو را سرداری از سامانِ کرمان وعده می  داد
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عش
 رر

یتس
3

به دستِ یکدگر دادیم وقتی دستِ یاری را

نباید انتظاری داشت جز فصلی بهاری را

یم وقتی که قلم بایست تا از عشق برگیر

یفی نو از امیدواری را یم تعر بنا دار

نیاز همدلی با ماست بیش از پیشتر وقتی

کمین کرده است مردابی شدن این رود جاری را

به فکر یکدگر باشیم باید در شبِ غیبت

مگر اینگونه باشد فایده، چشم انتظاری را

به جز با دست  های ما رقم کی می  خورد، تا که

یم از دنیایمان تاریک و تاری را برانداز

دمیده آفتاب عزت از هر سمت و سوی خاک

یم وقتی که بخشکانیم خواری را بنا دار

چه عهدِ روشنی بسته است هر دارا که می  خواهد

نبیند بیش از این دیگر کسی دردِ نداری را

هر آنکه با مواسات است در دنیای خود مهجور

نخواهد برد از این میدان به غیر از شرمساری را
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محمدزارعی

1

دید با بینش یکی و، دیدۀ بینا دو تاست

راه وصل دوست یک راه است اما پا دو تاست

راه وصل دوست از کثرت به وحدت میرسد

در دیانت مشترک هستیم و دین ما دو تاست

مثل ما که با دو باور محرم یک کعبه ایم

یا دو تاست یزد به یک در گاه آن رودی که میر

آن که عقل و عشق را آمیخت تا معراج رفت

حال می  فهمم چرا بال پرستوها دو تاست

زندگی بی عشق مرگ و مرگ با آن زندگی است

بین مرگ و زندگی مضمون یکی، املا دو تاست

در حقیقت در شراب و مستی آن فرق نیست

گر چه بین لفظ انگور و عنب آوا دو تاست

یم و مثل قرآن مجید مثل قرآن کر

مستندتر میشود چون در سند امضا دو تاست

گر چه نور مصطفی حتی ندارد سایه هم

گاه در برق تماشا گوهر یکتا دو تاست

شعر وحدت بهتر از این؛ "قل هو الله احد"!؟

چون در عالم یک خدا هست و خدای ما‑دو‑تا است

◊◊◊
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عش
 رر

یتس
آخرت آیینۀ دنیاست پس دنیا یکی است

یم از اختلاف لفظ چون معنا یکی است بگذر

یم و مذهب بیشتر دین و پیغمبر یکی دار

گل فراوان است، باغ و باغبان اما یکی است

در میان سینۀ هر شبنمی مهری جداست

گر، مهر جهان آرا یکی است جلوه بسیار است ا

ما سری از هم سوا هستیم اما یک دلیم

گر دل  ها یکی است در بیان وحدت عشق است ا

گر دین هم دو تاست کراه فی الدین" پس ا گفته "لا ا

بعد فرموده است اما "عروه الوثقی" یکی است

تا قیامت قبلۀ ما و خدای ما یکی است

یرا مقتدای ما یکی است... اقتدا کردیم ز
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انتقام سخت!!!

تقدیم به روح سربلند سردار شهید قاسم سلیمانی

بلایی دیگر است این که می  بینی شروع کر

کبر است بعد "قاسم" بی گمان وقت جهاد ا

ینش گذشت این که در راه حسین از جان شیر

ین تر است قاسم است و پیش او مرگ از عسل شیر

خورده پای مدرکش مهر امیرالمومنین

فارع التحصیل عشق از مکتب پیغمبر است

زندگی و مرگ او هر دو هراس دشمن است

به، به این تیغ دو دم که ذوالفقار حیدر است

او کفن پوشیده اما این لباس رزم اوست

روح او فرمانده است و سنگ قبرش سنگر است

بعد از این مالک، علی تنها نمیماند رفیق!

هر کسی حب ولایت داشت در دل، اشتر است

انتقامی سخت در راه است، یعنی بعد از این

هر کسی از ما کلاهی برده تاوانش سر است

اول این که؛ دوست خواهد کرد خنجر را غلاف

دوم این که؛ سینۀ دشمن غلاف خنجر است!

گرچه هفتاد و دو تن سردار می  افتد به خاک

پشت هر سردار هشتاد و سه میلیون لشکر است
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عش
 رر

یتس
چون علی فرموده؛ بسم الله الرحمن الرحیم

پس زمان ذبح حیوان  های از سگ کمتر است

قطعا از نزدیک سگدانی ندیده هیچ وقت

آن که میپندارد اسرائیل هم یک کشور است

پس به زودی میرسد روزی که از یک آه ما

کستر است خاک حیفا و تلاویو عاقبت خا

سیل خواهد برد فرعون زمان را، سیل اشک

بس که از داغ پسرها چشم مادرها تر است

در قبال کفر و کافر در جواب ظلم و زور

هر مسلمانی که کفرش در نیاید کافر است

ارض ایران مرز شیران است و در چنگالشان

به صید لاغر است! آن شغال موی زرد فر

مردۀ بی نعش او تابوت میخواهد چه کار؟

فکر یک جارو و خاک انداز باشد بهتر است

در دفاع از مرز و جان و مال و ناموس وطن

هر یل ایرانی از قاسم، سلیمانی تر است

یک تنه با یک جهان یکجا در افتاد و نباخت

باز ما یک لشکر است خوب ثابت کرد هر سر

دست او افتاد از بس پای عباس ایستاد

کبر است ید ا با گشته از بس که مر با ار ار
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دست یاری با حسینش داد و مانند حسین

بان  ها چشمشان دنبال آن انگشتر است سار

◊◊◊

کسان خون تو را در شیشه کرد گر چه دست نا

یک جهان مست است از وقتی که می  در ساغر است

یخ ماند حرف تو شعر حماسی بود و در تار

حرف اول در مرام مرد حرف آخر است؛

میشود کاخ سفید دشمنان خاک سیاه

مایۀ آن هم فقط اذن جهاد رهبر است.
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عش
 رر

یتس
زهراسپهکار

1

باید سوال کرد دقیقأ که چیستیم

گر روز قدس مشت گره کرده نیستیم

شمر زمانه در دل میدان مشخص است

در این نبرد خوب ببینیم کیستیم

در عمرمان دقیقه دقیقه حساب نیست

آن لحظه  ها که با مدد از بغض زیستیم

یم پس چرا ما ابرهای صاعقه بار

در تنگنای قافیه تنها گریستیم

یم ما پرچمیم دست علمدار و حاضر

گر که دست فدا شد بایستیم حتی ا

ما در خط مقدم عشقیم عاشقیم

ما عاشق مبارزه با صهیونیستیم
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2

مثل شروع نم نم باران

بر تشنه گلدان لب ایوان

قدر تمام لحظه  ها جاری

 تمام موج  ها طوفان
ّ

قد

مثل اذان لحظۀ افطار

مثل سرور نیمۀ شعبان

چون بوی دستان پدر وقتی

در لای سفره می  گذارد نان

گرچه کمی این روزها دلتنگ

امّا به این برکت قسم خندان

امن و امان چون چادر مادر

وقتی پناه بی کسی هامان

چون متن یک اعلامیه پر شور

مثل شعاری در دل میدان

مثل شکوفه آخر بهمن

تقویم  ها را کرده سرگردان

مثل شهیدان در تب تشییع

بر شانه  ها سنگین ولی رقصان

چون رود مرزی بر خودش حسّاس

با غرّشِ بیگانه در طغیان
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عش
 رر

یتس
ه

ّ
سرخ و سفید و سبز بر قل

سرخ و سفید و سبز در جولان

ای روز  های خوب پیش از این

ای روز  های ناب بعد از آن

ای سروِ سرسبز چهل ساله

گنجشک  ها بر شاخه ات مهمان

آزادی ات چون صحن آزادی

بانان آرامشت لبخند در

این سوی پرچم یا حسین آن سو

جمهوری اسلامی ایران
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3

بالا زده بر انتقامت آستین اش را جهان

زده بر گوش دشمن موج تشییع ات طنین اش را

یخ غیرت در پی انگشتری می  گشت گر تار ا

بگو در آتش و خون دیده ام نقش نگین اش را

کسی با دوست اینگونه ولی با دشمن آنگونه

بلا صیقل زده شمشیر دین اش را یقین از کر

به هم آمیحته تکبیر ایران و عراق امروز

بعینش را چه پر غوغا به جا آورده امسال ار

برای انقلاب او ذرّه  ای کم از خودش نگذاشت

شهادت پاک کرده خستگی  های جبین اش را

یه بغداد تا موصل کمین دارد یمن تا سور

به هرجا پهن کرده دشمنش میدان مین اش را

ندارد هیچ مرزی در دفاع از اشک مظلومان

به روی نقشه پیدا کن حدود سرزمینش را

تماشا کن شکوه اهتزاز یا لثارات است

بازهای اینچنین اش را بشارت می  دهد سر
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عش
 رر

یتس
سیدروحاللهسجادی

حسَن است
َ
معبودتان یکی  ست، وَ معبودِ أ

یک قبله هست و این که کجا هست، روشن است

 به یک نبی همه لبّیک گفته اید
ً
قطعا

ن است
َ
قرآنتان یکی ست که معلوم و مُتق

ی و شیعه سود ندارند از اختلاف
ّ
سُن

آتش  بیارِ معرکه با هر دو دشمن است

چون در قیاسِ فاصله با کفرِ دشمنان

میزان اختلاف شما قدر ارزن است

ای شیعه در مسیر بصیرت قدم بزن

ی احترامِ تو بر ما مُبرهن است
ّ
ای سُن

بر طبل برتری، تو به اسم خدا نکوب

این را بدان که شخص مسلمان فروتن است

ین آری یقین به مذهبِ خود داری آفر

اما نگو که مذهبِ او دشمنِ من است

ین، همیشه به دنبال سلطه اند مستکبر

اما مقدماتِ عمل، فتنه کردن است

عاقل! سکوت کن که زمستانِ فتنه هاست

یک بانگِ ساده موجب ایجاد بهمن است



      46

علیسلیمیان

آتشی در سینه ات از داغ کوثر داشتی

استخوانی در گلو مانند حیدر داشتی

بلایی زیستی از ولادت تا شهادت کر

در مصاف تیغ  ها و نیزه  ها سر داشتی

هیبت نام بلندت پشت دشمن را شکست

اقتدا کردی به عباس و علم برداشتی

مثل قاسم از عسل گفتی زمان رفتنت

کبر داشتی وقت برگشتن تنی مانند ا

مثل توفان رجزهایت میان معرکه

نطق  های آتشینی پشت سنگر داشتی

بلا خواهد گذشت راه آزادی قدس از کر

رهبرت فرمود این را و تو باور داشتی

جز شهادت سهمت از این سفرۀ رنگین نبود

عاقبت رندانه سهم خویش را برداشتی
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یتس
علیسلیمانی

از ایران حرف

از قناعت، از وفا، از غم، از ایمان حرف می  زد

اشک شوقی داشت وقتی از شهیدان حرف می  زد

از شهامت داشتن در روزهای بی قراری

یوان حرف می  زد از وفاداری مردان مر

از امید میرزا در روزهای سرد جنگل

از مرام مردم حق جوی گیلان حرف می  زد

بی که بال و پر بخواهد سمت گنبد بود چشمش

او کبوتر بود وقتی از خراسان حرف می  زد

بی زمان تصویری از میدان ساعت را که می  دید

از هوای ساری و لبخند باران حرف می  زد

در هوای شرجی ساحل به جنگل شکوه می  برد

از غروب کوچه باغی در گلستان حرف می  زد

از ستون مسجد و معماری محراب می  گفت

بر سر سجاده وقتی از سپاهان حرف می  زد

یر لب از حافظ و سعدی فراوان شعر می  خواند ز

وقتی از شیراز، از دروازه قران حرف می  زد

چشم  هایش از غم آقا محمد خان چه می  دید

آن شب غمگین که از بازار کرمان حرف می  زد؟
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در غم دلتنگی کارون فراوان مویه می  کرد

هر زمان از خاک خوزستان پریشان حرف می  زد

یز در آغاز طوفان از قیام مردم تبر

از امید عاشقان تا روز پایان حرف می  زد

از بلوچ خسته، این پروانۀ تنها نشسته

از نگاه سیستان پیدا و پنهان حرف می  زد

از شکوه شیرزن  های جوان بختیاری

از هوای شعر در شب  های سامان حرف می  زد

از موذن زاده می  خواند و دلش آرام می  شد

هر محرم از عزاداران زنجان حرف می  زد

یاد بهمن بود وقتی از قیام عشق می  گفت

یاد تهران بود وقتی از خیابان حرف می  زد

جای لالایی چقدر از شوکت این خاک می  گفت

مادرم، آن روزها وقتی از ایران حرف می  زد
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یتس
برادر... 

برای شهدای وحدت

مگو از روایات دیگر برادر

نظر کن به راه پیمبر برادر

رسیده ست این قصه از شوق آدم

به اندوه چشمان هاجر برادر

به قران، به تفسیر روشن نظر کن

به این آیه  های معطر برادر

به آیات نورانی آل عمران

به آن ریسمان تناور برادر

به آیات پایانی ناب انعام

به آن اجتماع مکرر برادر

یبایی شرح آیات انفال به ز

به آن مومنان برابر برادر

سلام من و تو نسیم بهشت است

کبر، برادر به پاخیز، الله و ا

رسیدی به نام بلند پیمبر

گر شد منور برادر کلامت ا
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بگو از رسیدن به هم، دیدن هم

گر خطبه خواندی به منبر برادر ا

گر جنگ باشد چرا نام اسلام ا

بچرخد میان دو لشکر برادر؟

بگو عشق با ماست تا زنده هستیم

بگو مرگ بر مکر کافر برادر

نفاق است اندیشۀ دشمن ما

و اندیشه ماست خوش تر برادر

نظر کن به مکه، سراپا مسلمان

نظر کن به کعبه، سراسر برابر

یه بنگر چه جنگی به پا شد به سور

که وحدت عیان شد مصور برادر

شهیدان شیعه، شهیدان سنی

برادر، برادر، برادر، برادر
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زهراشعبانی

پیامبر و آزادی اندیشه

نذر پیام آور مهربانی ها

چه آفتاب بلندی دمیده از رویت

چه شامگاه سیاهی میان گیسویت...

یفی است از قدم  هایت بهار طرح ظر

بهشت گوشۀ دنجی است بین ابرویت

تمام عالمیان، بیقرار صف بستند

که لحظه  ای بِگذارند سر به زانویت

چه شعله  ها که به پایت نفس نفس جان داد

چه نورها که درخشید از فراسویت

دخیل بسته به چشمت چهل شب اقیانوس

نشسته دشت چهل روز محو آهویت

هنوز سینۀ کوه از غمت نشان دارد

رهاست در نفس باد بانگ یاهویت

هنوز می  دمد از مشرق لبت خورشید

یل دور بازویت و دست حضرت جبر

تو راه می  روی و هفت آسمان در ذکر

گویت تو می  نشینی و افلاکیان ثنا
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نگین خاتم پیغمبران تاریخی

هزار نوح و سلیمان گذشته از کویت

دوباره یاد تو افتاده است با این شعر

و خسته بال قدم می  زند پرستویت
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یتس
مقابله با استکبار و جریان  های تکفیری

به وطن سربلندم ایران

مسجد به مسجد می  بری عطر اذان ات را

پر می  کند بال کبوتر آسمان ات را

روی لب ات این روزها فصل رطب چینی ست

گس کرده اما غصه  ها طعم دهان ات را

دنیا پر از اسفندیار است و نمی  خواهد

رستم بداند قهرمان داستان ات را

اما تو یک عمر است »غیرتنامه« می  خوانی

رد کرده  ای در چشم دنیا هفت خوان ات را

روز حساب است و من از حالا یقین دارم

بلندی امتحان ات را پس می  دهی با سر

یایی و گاهی ساحلی آرام گاهی چو در

گهان ات را می  بینم از این لحظه شور نا

خط می  زنی با جوهری سبز و سپید و سرخ

دفتر به دفتر آرزوی دشمنان ات را

◊◊◊

ما با دعای مستجاب ات زنده ایم ای عشق

پیغمبرا! وا کن مفاتیح الجنان ات را...
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ایران همدل

به وطن سربلندم ایران

در سینه ات می  پرورد عشق، دل  های داغ و آتشین را

عمری شکوه شانه هایت، پرکرده آغوش زمین را

تابیده از رویت چهل روز، خوابیده برمویت چهل شب

بعین را بعین در ار در حیرتم نورٌعلی نور، این ار

لطف و صفای نیل در تو، ایثار اسماعیل در تو

پیغامبرها شرح دادند، از روی چشمان تو دین را

یا می  برد اشک، دل را به شب  های عروجت یا به در در

ساحل به ساحل می  گذارم، برخاک گلگونت جبین را

چیزی بگو ای ابر دلتنگ، تا بشکند بغض صدایت

چیزی بگو تا تر کند خاک، با اشک  هایت آستین را

ای رود ایمان در تو جاری، ای قهرمان پایداری

یبنده تر از این نگین را انگشتر عالم ندیده ست، ز

کت شهیدی ست، آرام قلب ناامیدی ست هر گوشه از خا

خیل ملائک در سجودند، همواره دارالمؤمنین را

تو یادگار جنگ و خونی اسطورۀ عشق و جنونی

بوسیده لب  های خداوند پیشانی این سرزمین را...
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عش
 رر

یتس
فلسطین

آمده  است بنشاند، اندکی آتش درون  ات را آسمان

می  کشد عاشقانه در آغوش، پیرهن  های غرق خون  ات را

بغض کردی و سال  ها رفتند، پیش چشمت بلال  ها رفتند

کنون  ات را باید اما به باد بسپاری، رنج و غم  های تا

بر لب  ات آیه  های عرفانی  است، هرچه بتخانه رو به ویرانی  است

)قل هوالله...(! تا برافرازی، پای گلدسته  ها ستون  ات را

کوچه  ها شور تازه می  خواهند، موجی از انتفاضه می  خواهند

ح کنی قشون  ات را
ّ
سجده کرده ست القرنۀ السوداء، تا مسل

غیرت خشت  خشت جان  ات را، زنده کن با دمی مسیحایی

یون  ات را باز در دست یکدگر بگذار، دست  های حوار

◊◊◊

گوش کن! جز سکوت باقی نیست، تاری از عنکبوت باقی نیست

بون  ات را شور معراج  ها به خاک انداخت، باز هم دشمن ز

تا دلیران خانه بیدارند، تا درختان همه سپیدارند

باز در گوش جان تلاوت کن، سورۀ فتح و مؤمنون  ات را...
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عبدالباریصالحی

میثاق محکم

به وحدت مهرورزی کن بدست آور دل مارا

گر جانا مودت هست وفردا را بهم باشیم ا

گر   یک ملتی از دل کند او اتحاد ایندم ا

یا را یقین دان رفته رفته فتح سازد تا ثر

بخوان آن آیه ازقرآن فرموداست باهم باش

به پر هیز از جدائی  ها مکدر کن عدو هارا

باش بده تودست بیعت رابه اهل دین برادر

بخوان المؤمنون، اخوه، بکن رفع ستم هارا

دراین ایام فرخنده زنو میثاق ومی بندیم

به میلاد رسول حق به لرزان کاخ کسرا را

درود و رحمت حق باد بر او و به او لادش

که وحدت ارمغان اوببین رفت او کجا هارا*

به شرق وغرب این عالم رسیدآن دین آئینش

بود از موسی وعیسی را که گوی سبقت او بر

بیا وپای مردی کن زوحدت رَوحفاظت کن

مده بر باد در منبر رعایت کن سخن هارا

لٍ سال ماه وهفته و ساعت
ّ
چه وحدت رابه ک

نگهدار و حراست کن اطاعت مرد دا نا را
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یتس
بُودحامی این وحدت چه محمودایقین می  دان

تو ای شیعی تو ای سنی بیا مشکن دل ما را
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گلنازعبدی

نماز خون

گلشن شهادت را موسم گل افشانی ست

پر شد قاسم سلیمانی ست لاله  ای که پر

در کتاب عاشورا، باب دیگری آمد

مقتلی که از خونِ عاشقان ایرانی ست

کستر، باز دست و انگشتر باز خون و خا

باز شاهدی دیگر که امام تنها نیست

غیرت ابومهدی یار حشد شعبی بود

در نماز خون بنگر این حماسه، عرفانی ست

می  رود سپاه قدس همچنان به راه قدس

بیرق سلیمانی، روی دوش قاآنی ست
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حسینعبدی

فانوس خون

تقدیم به شهدای ترکمن

روی دست خاک، نعش آسمانی مانده است

در دل پیر زمین، داغ جوانی مانده است

ترکمن صحراست اینجا یا که دشت لاله هاست؟

بر مزار هر شهیدی یادمانی مانده است

آسمان ترکمن صحرا، چه روشن می  تپد

بر زمین، رد عبور کهکشانی مانده است

با کمیت سرخ می  تازد سوار ترکمن

خاک ایران را از این غیرت، کیانی مانده است

ترکمن در حفظ ایرانشهر همچون آرش است

یادگار از او چنین تیر و کمانی مانده است

گوش کن پیغام وحدت می  دهد خون شهید

بانی مانده است این شعار جاودان بر هر ز

ترکمن، ایرانی و ایران سرای ترکمن

در کتاب عشق خط جاودانی مانده است

ترکمان و فارس در خط شهادت همرکاب

هر کجا از وحدت ایشان نشانی مانده است
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شیعه و سنی دو رو روی سکه اسلام ناب

رونق این سکه در یاد جهانی مانده است

در کمین تا رشته اسلام از هم بگسلد

خصم عمری با چنین وهم و گمانی مانده است

موسم آزادی از دولت محمد یاد باد

آن که او را چون فراغی دودمانی مانده است

تا ابد هر لاله  ای روشنتر از فانوس خون

بر مزار هر شهید ترکمانی مانده است
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یتس
2

برای شهدای شیعه و سنی واقعه منا)شهدای وحدت(

این خانه که آیینۀ اسماء و صفات است

پیوسته منوّر به سلام و صلوات است

این خانه که خشتش حجرالاسود نور است

مزَمه اش آب حیات است
َ

این خانه که در ز

این خانه که عبرتکدۀ ابرهه  ها شد

این خانه که درهم شکن لات و منات است

یم ای خضر زمان، دست به دامان تو دار

مات است
َ
ل

ُ
امروز که سرچشمه به دست ظ

امروز که از نحسی این طایفۀ شوم

در سینۀ حُجّاج، تمنّای نجات است

حوس«، این بت شیطان
ُ
این طایفه، این »آل ن

والله که خود، درخور »رَمی جَمَرات« است

بر بام، بِلال حبشی بانگ اذان داد

حُجّاج، بیایید که هنگام صَلات است

هرچند »مِنا« مقتل حُجّاج شد امروز

در جان جهان، معرفتی از »عرفات« است
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مرضیهفرمانیشرهجینی

حدیث عشق می  گوییم و تنها کارمان باشد

بان باشد سری بر سجده است آنجا که نامت بر ز

چه فرقی می  کند وقتی چراغی توی دست توست

حلول ماه بر روی زمین یا آسمان باشد

تمام شهر صحبت از تو خواهد بود وقتی که

عصای معجزه در دست چوپانی جوان باشد

یر سایۀ اسلام بعد از تو کی! اینکه ز چه با

جهانی صف کشیده تا عبایت سایه  بان باشد

تو آیینه در آیینه چو خورشیدی و می  تابی

مبادا پشت ابری ماه از ترست نهان باشد

خدا با خلقت تو به خودش احسنت خواهد گفت

که نامت بعد از این حسن ختام شاعران باشد
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سیدفضلاللهقدسی

پاره شود گر که ماه بلرزد هزار ا

سپهر دامنش از نو پر از ستاره شود

ستاره  های شکسته نشان خورشید است

شبی ز کوچه ما دست آسمان چیده ست

دو لاله ی" زچمن باز چیده "روشن شد

چنان که در شب یلدا سپیده روشن شد

طلوع نیست نشانی زرویش سحر است

وصال صبح پس از گام دوم سفر است

به گام دوم ما صبحدم مهیا است

یا است کویر طی شده پایان دشت در

بمان که میوۀ باغش هنوزهم کال است

مجال چله نشینی درآن، چهل سال است

کنون که چله نشستی بهار می  آید

به گوش باغ بخوان برگ و بار می  آید

برون کشد تن مجروحم از گدازه دل

ومرهمی نهد او روی زخم تازه دل

ین زمین باز زخم مان زده است شقی تر

ودشنه در جگر زخمی جهان زده است

یم یزی کنون عزادار به ماتم دوعز

یم به پایشان همه تابوت خویش بردار



      64

به رنگ ماه، زمین این چنین که نورانی ست

تلالویست که در جبهۀ سلیمانی ست

خدا همیشه به لبهای او تبسم کاشت

گرچه خسته  ای از زخم  های پنهانی ست ا

چه قدر داغ به دل داشت داغ ناسور از

جماعتی که فقط داغشان به پیشانی ست

امید فجر ورهایی بشارت سردار

س سید خراسانی ست
َ
طلوعش از نف

به رخ کشید زعزمش تمام دنیا را

نجات موصل و غزه دمشق و صنعا را

صفوف ممتد یاران ز چار گوشۀ خاک

لوای فتح برافراشتند تا افلاک

چنین که رایحۀ خوش رسد زسمت یمن

رسیده اند هزاران هزار اویس قرن

یلان جان دهند بر عهدی هزار صف ز

که بسته با هدف قاسم و ابومهدی

چهل خزان به امید بهار گمشده اش

دویده است به دنبال یار گمشده اش

ین آسمان شد آغوشش چه بیکرانه تر

گرفت همسفرش کوله بار از دوشش

همین که تیره گی شام رو به روزن شد

یۀ ما در خرابه روشن شد چراغ گر
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یه و درد و چراغ خشم و غضب چراغ گر

ینب یۀ شبهای خامش ز چراغ گر

یه! که تلفیقی از نشاط و غم است چه سوز و گر

خروش و درد هزاران مدافع حرم است

چه  کوله بار سترگی کشیده بر دوشش

چه   خشم  ها چه رجزها به درد خاموشش

هزار دشت نپیموده   را بپیماید

ستیغهای فلک سوده را بپیماید

پس از تو گلۀ کفتارها کمین خورده ست

کنار عرصه چنان غول بر زمین خورده ست

که سرشکسته تر از روبهان فرار کند

ز شرم بیرق خود را بخود اِزار کند

هلا دو یار سفرکرده باز برگردید

به جمع همسفران سرفراز بر گردید

رسدکه رجعت سر خ ستاره را بینیم

شفیع خو دو تن پاره پاره را بینیم

خدا! به لطف نهانت ستوده  ای ما را

به داغ تازه تری آزموده  ای مارا

به رنگ ماه، زمین این چنین که نورانی ست

تلالویست که در جبهۀ سلیمانی ست
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هاشمکرونی

حاج قاسم، شهید قدس

ای خوشا در کربلای عشق، نورانی شدن

بانی شدن با فنا فی اللهیان در خویش قر

حر شدن یعنی خدا را در دو راهی یافتن

ای خوشا بسمل به آیین مسلمانی شدن

من سری دارم که بر دار جنون گل کرده است

تا قدم برداشتم در راه عرفانی شدن

یا دل زدم چون زهیر از بین انگشتش به در

تا بفهمم لذت یک جرعه بارانی شدن

یغ از نغمه داوود جان جا مانده ایم ای در

ما کجا و لذت یک دم سلیمانی شدن

در سپاه قدس آیین سلیمانی به پاست

ای خوشا در عشق اسماعیل قاآنی شدن
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زینتکریمینیا

یا هم آه سقا به تو دلتنگ شده در

اشک پایان ندهد بغض شکیبا را هم

آاای ساقی کمر میکده خم شد بی تو

کاش روزی پی ساغر ببری ما راهم

نیستی ... خورده به هم مستی هستی حتی

عقل، دیوانه و عاقل، بشود شیدا هم

نیستی بی تو ولی عشق تو تکثیرشده

پای درس تو نشسته همۀ دنیاهم

گفته بودند که هرروز شود عاشورا

هر زمین کرب و بلا می  شود و صحرا هم

ولی روزی چو شما نیست اباعبدالله

هیچ جا کرب و بلا نیست اباعبدالله

"این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست"

داغ سردار شهیدش بکند غوغا هم

این چه ساقی است که برکرب وبلا از ایران

یه کند زهرا هم دست برده ست و براو گر

گر افتاده این چه رکنی است به دنیا که ا

یخته نظم بلاد شده پا برجا هم ر

یده به جهاد آمده است باز دستان بر

باز هم روضه عباس و تاسوعا هم



      68

ینب در گود مثل این است که باز آمده ز

مثل این است مکرر شده عاشورا هم

ولی روزی چو شما نیست ابا عبدالله

هیچ جا کرب وبلا نیست ابا عبدالله

آسمانش چقدر ماه به دامن دارد

یدن دارد بیکرانش چقدر جای پر

در زمین شهره آفاق شدن یعنی این

یر سر او تن دارد سر وسامان همه ز

از فلسطین و یمن تا به عراق و لبنان

صحبت یار من است اینکه شنیدن دارد

مرد رویایی من داده به رویایم جان

که چنین کرب وبلا خاطره در من دارد

یز بعداز کرب وبلا نوبت قدس است عز

بی جهت نیست که این دلهره دشمن دارد

جای دارد بنویسند به قاسمنامه

شعرها بیشتر از آنچه تهمتن دارد

یا که سعدی بنویسد به گلستان وجود

این چه گل بوده که دردش تن گلشن دارد

یا که حافظ متولد بشود بنویسد

یز است "که داغش دل میهن دارد "گل عز

"نفس باد صبا"از تب او تبدار است

آسمان از غم او بغض یقینا دارد
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ولی روزی چو شما نیست ابا عبدالله

هیچ جا کرب بلا نیست اباعبدالله
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سعیدمبشر

تمدن نوین اسلامی

دارد طلوع نور، تماشای دیگری

مائیم و شوق فتح افق  های دیگری

از عشق با روایت الکن، سخن مگو

باید گشود لب به الفبای دیگری

یادی نشسته  اند نگ ماهیان ز
ُ
در ت

یای دیگری چشم  انتظار آبی در

گر مقابل شب، بزدلی کنیم امروز ا

دیگر امید نیست به فردای دیگری

پروانه  های سوخته غیر از مقاومت

از ما نداشتند تقاضای دیگری

روییدن دوبارۀ گل را نگاه کن!

دنیاست در گذار به دنیای دیگری

ما را تمدنی است مبارک که می  دهد

بر سنگ و رود و باغچه معنای دیگری

همچون گذشته باید از این خطه بشکفد

بونصر و ابن هیثم و صدرای دیگری

جز این که خواب قاصدک از تیغ نگذرد

کی فکر می  کنیم به رویای دیگری؟
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آن را که گفت ختم رسل، کشف کرده  ایم

یای دیگری ما را نشان دهید ثر
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ابوالفضلمحمدزادهآقایی

شهدای وحدت

تقدیم به شهید وحدت حجت الاسلام امیری

کجا بجویم از این پس قرارِ گم شده ام را

قرارِ گم شده روزگارِ گم شده ام را؟

به یالِ باد  های جهان بسته ام ز راه بگیرند

در این غبار، سراغِ سوارِ گم شده ام را

پی اش از آن دقیقه بی بازگشتِ چشم به راهی

یه آب زدم رهگذارِ "گم شده ام" را به گر

بوده اند صدای تو را، شنیده ام امّا ر

طنینِ منتشرِ کوهسارِ گم شده ام را

مگر در آینه آن "دو چشمِ سبز" ببینم

ل نشستنِ باغِ بهارِ گم شده ام را
ُ
به گ

من از نبایرِ دردم، تو از نتایجِ عشقی

که در تو یافتم آری تبارِ گم شده ام را

ر
ّ
کی برسد کاش از آن عبای معط تبرُّ

نسیم – خاطره یادگارِ گم شده ام – را

به اعتبارِ تو؛ "جغرافیای سرخِ شهادت"

شگفت نیست بخوانم دیارِ گم شده ام را

مباد قیدِ فراموشی زمانه بگیرد

ز متنِ حادثه  ها یادِ یارِ گم شده ام را
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تو زنده  ای و شهیدی، خود این منم که به بویت

نسیمِ لاله گرفتم مزارِ گم شده ام را...
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چو آفتاب دلی زنده در کفن با ماست

قسم به فجر که شور برآمدن با ماست

نمای مشترک "وحدت" ست بی تردید

گر به حافظه مفهومی از وطن با ماست ا

یق ز هم مباد پریشان به شانه تفر

که طرفه زلف سیاهی شکن شکن با ماست

پیاله خواه منا! راه کثرت از آن سوست

شراب وحدت خمخانه کهن با ماست

دوای "بلبله بابلی" یکی شدن ست

بان، درد در سخن با ماست که با هزار ز

خوشا به حنجره ما را صفیر سیمرغان

چنانکه قوّت بازوی تهمتن با ماست

شکسته باد طلسم هزار رنگ نفاق

هر آن کجا که به جادویش اهرمن با ماست

جدا مباد ز هم پاره  های پیکر قوم

که روح واحد اسلام انجمن با ماست
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عش
 رر

یتس
منیژهمومنیدورباش

1

وا می  کنند آغوش خود را سوی یکدیگر

گلبوته  های یاسِ مست از بوی یکدیگر

تا خونشان در باغ  های قلبِ هم جاریست

رد می  شوند این آب  ها از جوی یکدیگر

عشق است آن گرداب که با وحدت خود

این موج  ها را می  کشاند سوی یکدیگر

دو قایقِ از هم جدا در رودها را

یا می  کند پاروی یکدیگر راهی به در

نگذاشتیم این باغ از قامت بیفتد

ما شاخه  های رفته در بازوی یکدیگر

مثل دو مصراعِ ز هم مضمون گرفته

 شعرمان در موی یکدیگر
ِ

پیچیده طبع

عمریست شهد عشق را می  پرورانیم

مثل عسل در داخل کندوی یکدیگر

ما انعکاسِ روی هم هستیم و سخت است

تشخیص این دو آینه از روی یکدیگر

مانند ما از روی سرمستی نهادند

این تاک  ها سر بر سرِ زانوی یکدیگر
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یم ما زنده ایم و روی هم تاثیر دار

چون شمع  های روشن از سوسوی یکدیگر

*

یک روز دنیا را به وحدت می  رساند

این بیت  های چیده در پهلوی یکدیگر
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عش
 رر

یتس
صیغه وحدت

ای پیمبر بخوان برای ما

بانی را خطبۀ صلح و مهر

بین ما مسلمین تو جاری کن

صیغۀ وحدتِ جهانی را

تا نخواند به گوش ما دنیا...

صیغه  ای غیر خیرخواهی را

در تمام جهان به جا آورد...

باید این سنت الهی را

بی شک از آن زمان که مهرِ دین...

در دلِ کافر بشر افتاد...

تار و پود گسستۀ وحدت...

از همین رج دوباره سر افتاد

جامۀ تفرقه در ادیان را...

از تنِ خویشتن درآورده

جامۀ وحدتِ مسلمان هاست...

آنچه اسلامِ ما به تن کرده

مثل خورشید پرتوِ خود را

کنده ست در تمام زمین پرا

بی شک از نور سبز قرآن است...

گر زنده ست کائنات زمین ا
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گر چه یک عمر جابجا کردند...

یک به یک ملحدان حروفش را

حفظ کرده ست نظمِ این مسجد...

همچنان وحدتِ صفوفش را

با همه جابجایی عالم...

همچنان کعبه جای خود مانده

گر چه ما رو ز قبله گرداندیم...

قبله رو از کسی نگردانده

خون ما در درون ما جاریست

ما که با پرچمِ تو همخونیم...

قطعا آزاد می  شوی ای قدس

یتونیم! ما قسم خوردگان به ز

نسلِ این انقلاب اسلامی...

تا ابد ریشه کن نخواهد شد

ما همان اعتقاد و ایمانیم...

که جدا از یمن نخواهد شد
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عش
 رر

یتس
رضانیکوکار

حاج قاسم شهید قدس

پر شد پیکر قاسمِ سلیمانی از همان لحظه  ای که پر

ین دیگری رو کرد دفتر قاسمِ سلیمانی برگ زر

مثل جوی شراب جاری شد بعد از آن در دل خیابان  ها

یز از ساغر قاسمِ سلیمانی م سینه  های لبر
ُ

م به خ
ُ

خ

یا قطره  ها هر کدام رود شدند، رودها هرکدامشان در

جمع شد از سراسر دنیا لشکر قاسمِ سلیمانی!

یز از ولایت بود ...عشق بی حد و بینهایت بود، شور لبر

شوق هر لحظۀ شهادت بود در سر قاسمِ سلیمانی

با را‑
ً
با یا را... پیکر پاک اِر در بهشت است و باز در

دارد اینک تمام دنیا را مادر قاسمِ سلیمانی!

»یا قدیرالمُعین یا الله ...إهزم الظالمین یا الله«1

خالی از ما نمی  شود یک دم سنگر قاسمِ سلیمانی

فتد
ُ
فتد، »ذوالفقار« از نفس نمی  ا

ُ
عشق یک لحظه پس نمی  ا

ریشه کرده ست در وجود همه باور قاسمِ سلیمانی

■
درنوَردیده مرزها را عشق، پیش هم جمع کرده ما را عشق

همۀ قلب  های ماست کنون کشور قاسمِ سلیمانی!

1. . *ای پروردگار مقتدر و یاری کننده، ستمگران را شکست بده!
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2

گــفتند از شـراب تو میخانه  ها به هم

ــم  ها به وقت خوردن پیمانه  ها به هم
ُ

خ

تو آن حقیقتی که تو را مژده می  دهند

اسطوره  های خفته در افسانه  ها به هم

کبر است هر خانه  ای منارۀ الله ا

اینگونه می  رسند همه خانه  ها به هم

 جمع تو باشی چه دیدنی ست
ِ

وقتی که شمع

دل دادن دوبارۀ پروانه  ها به هم

چون دانه  های روشن تسبیح باهم ایم

در هم تنیده سلسلۀ دانه  ها به هم

اعجاز بی نظیر تو عشق است و عشق تو

ما را رسانده از دل ویرانه  ها به هم...
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عش
 رر

یتس
نجمهساداتهاشمی

بر دوش من گذاشته حکم جهاد را

شعری که می  کشد به تکاپو مداد را

از چشم زخم دشمن خود در امان بمان

دینم! بخوان به روی خودت "ان یکاد" را

اعجاز احمد است که در سجده می  روند

یدهای جهان، یک مراد را جمع مر

یم، با همیم حجّیم، روزه ایم، نماز

معنا نکرده ایم به جز اتحاد را

طوفان تفرقه است که بی وقفه می  زند

تیشه به ریشه مان که بکارد عناد را

اما درخت، ریشه دوانده است و می  دهد

با ریشخند پاسخ هر تندباد را

مانده است اهرمن به دلش چند دستگی

یاد می  زنیم بر او "مرده باد" را فر

دل  هایمان اصول تو را هم قسم شده است

توحید را، نبوت و حشر و معاد را

آدینه  ای است ختم جدایی و بر دلی

مگذار امید دیدن آن بامداد را



خارج از مسابقه
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ناخ
ا ج

 م  
با

هج
مهدیجهاندار

سرآمدان را سرآمد آمد

معاشران عشق سرمد آمد

حبیب و محبوب ایزد آمد

محمّد آمد محمّد آمد

همانکه باید می آمد آمد

سیاه چشم و کمانی ابرو

بلند بالا، بلند گیسو

دو زلف ْ شبنم، دو زلف ْ شب بو

لقِ اعظم، به نطقِ نیکو
ُ

به خ

بانزد آمد بانی ز به مهر

یا رسید نوح نبی به در

رسید موسی به طور سینا

ظهور عیساست در کلیسا

ی
ّ
مگر خلیل است در مصل

مگر سلیمان به مَسند آمد

با شد محمّد است آنکه دلر

جمال والشمسِ وَالضحی شد

نگار مکتب نرفته ها شد

رضِ مصطفی شد
أ
همانکه فِی الا

وَ فِی السماواتِ احمد آمد

برادرم کار حیدری کن
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بیا و یک شب قلندری کن

برادرت را برادری کن

دلیر باش و دلاوری کن

ببین که دشمن چه بی حد آمد

رسول واحد، خدای واحد

کتاب و قبله نمای واحد

نماز واحد، دعای واحد

از این صفوف و صدای واحد

بد آمد جنود شیطان مُعر

هم از جلالش هم از جمالش

هم از صفاتش هم از خصالش

به میم و حا و به میم و دال…
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ناخ
ا ج

 م  
با

هج
میلادعرفانپور

به این آتش برس هیزم مهیا کن، مهیاتر

یباتر گلستانیم ما در آتش نمرود ز

مهیا کن ولی خورشید محشر نیز در راه است

مهیا کن ولی عمر تو کوتاه است کوتاه است

بسوزان و تماشا کن شهادت پوشی ما را

رقم کی میزند این شعله ها خاموشی ما را

اذان آه ما آتش زده طومار عصیان را

بسوزان تا رساتر بشنوی نام شهیدان را

ید مسلمانان، مسلمانان مسلمانی ز سر گیر

ید در این بتخانه ابراهیم باشید و تبر گیر

یای واحد می رسند این رودها روزی به یک در

می آید از شبستان مساجد صبح پیروزی

بسوز ای سعی باطل آخر این ماجرا با ماست

تو مکر آخر شیطانی و مکر خدا با ماست

هلا ای از درون ویران، ببین آبادی ما را

بخوان از مشرق حق روشنای صبح فردا را
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مصطفیمحدثیخراسانی

اهل یک زمین ویک قبیله ایم

بلند و استوار تا همیشه سر

پرچم بلند و با شکوه ما

بر ستیغ قله های افتخار

یز در هجوم بادهای برگر

چون درخت سرو ایستاده ایم

مثل باغ پرشکوفه بهار

دل به صبح آفتاب داده ایم

ترک و کرد و لر ، بلوچ و مازنی

جلوه شکوهمند وحدتیم

عزم راستین ملتی بزرگ

آسمان پرشکوه عزتیم

اقتدار مسلمین در این جهان

ارمغان وحدت است و اتحاد

تا همیشه در مسیر روشنی

روی دوش ماست پرچم جهاد

درمصاف دشمنان دون چو مشت

عزم آهنین تبارملتیم

یم مرز عشق در صیانت ازحر

بلند استقامتیم سرو سر
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ناخ
ا ج

 م  
با

هج
عالیهمهرابی

عطر تو به گلهای جهان داد تکانی

بانی هر گل غزلی گفت برایت به ز

چشمان تو با نامه وحی آمده بودند 

یبا و چه پیغامبرانی  چه دعوت ز

می خواست خدا بر دل عالم بنشینی

باران شوی و گرد جهان را بنشانی

گفتند رسولان تو همان صبح امینی 

خطاطی صبری که چنین خط امانی! 

هر فصل گذشت از تو، بهار تو ثمر داد

یانی  دیدیم عجب مزرعۀ در جر

یتون از مزرع والتین و از آب و گل ز

بخشید به انسان تهیدست، جهانی

آواز رهایی است در این سمت حضورت

بانی! یبا ضر این شور حجازیست، چه ز

شد شانه به شانه صف یاران جماعت 

دارد چه قنوتی چه قیامی چه اذانی

یک ریشه در این خاک دویده است چه فرقیست

در غیرت سلمان و اویسان یمانی 
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ای قبلۀ اول بزن از حوصله بیرون

کن پر خود را که قفس را بشکانی  وا

وقتش شده تاوان بدهد ظلم یهودا 

گر گِردۀ نانی! ردۀ تو خورده ا
ُ
از گ

برخیز محمد! تو بخوان سورۀ زلزال 

تا پاک شود کعبه در این خانه تکانی

باید سی و یک آیۀ "انسان" برسد باز

در سورۀ نام تو به یک صلح جهانی



شعر نو و 
نيمايی
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عش
خ ج

و و
ون 

تس 
ی

ناصررهنما

پیامبر عشق 

تو استجابت دعای ابراهیمی؟

یا پاداش صبر اسماعیل؟

که با تولدت، کنگره  های پارس کل زدند

بان بسته، لب گشودند وپسته  های ز

از حرا بالا رفتی

تاعرش را به پایین بیاوری

وبیت الاقصی تا بیت المقدس

شاهد بودند

***

سلیمان بادها را مسخر کرد

اما تو قلب  ها را

ین شکنجه  ها یر داغ تر در ز

بان  ها با پیکر  هایی مجروح از زخم ز

مسیح مرده  ها را زنده کرد وعشق را تو

درصحرای جنگ وجهل وقبیله

که گاهوارۀ دخترکان را جز گورهای سخت کسی تاب نداد

در عصر هبل  های سنگی وقبله  های در بند

یکی محض حجاز در تار

یره دمیدی بر سیاه شن  های تفتیدۀ شبه جز

وخواندی بی تعلیم

***
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کی یارانت نگینی شدی بر حلقۀ خا

ودل  ها یشان را کنار هم چیدی

آنچنانکه برادران خونی را

یا وغواصی شدی برای نجات ماهی  های طوفان زدۀ در

چنان که خدا دل نگرانت شد

ای صاحب خلق عظیم

بانی وای پیام آور مهر
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عش
خ ج

و و
ون 

تس 
ی

طاهرهشهابی

1

آینه

نفس بند آمده

در خانه

و خیابان

و کوچه

باران تمام همتش را گذاشته

باد سرا  سیمه آمده

یی انداخته هوا به پیشانیش گره  های نامر

ما به قلب  هامان

بیا دوباره ماه را نصف کن

نصف را نصف تر

نصف تر را ...

برای همۀ خانه  ها تکه                    ای بفرست

امشب ماه کامل است
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2

پیامبر گل سرخ

بع 70 در70 مترمر

شاید هم کمتر

این تمام واقعیت نیست

این باغ هر سال

بزرگتر می  شود

بزرگتر

بارتر و پر

این را دیگ  های مسی که در آفتاب نشسته  اند، می  دانند

امسال هم می  آیی

از باغ ما رد می  شوی

و ما برای چیدن گلها از دامان اردیبهشت

دستهای بی شمار

می  خواهیم
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عش
خ ج

و و
ون 

تس 
ی

معصومهساداتشاکری

زنی که شاعر است )مقابله با استکبار(

گاهی تنهایی یک زن

آن قدر عمیق است

نمی  شود از کلمه  ای به کلمۀ دیگر

از سرزمینی به سرزمین دیگر

به فراموشی برود.

بعضی  ها نمی  دانند

زنی که شاعر است

حساس تر

تا واژه  ها را کنار هم بگذارد

فقط خدا می  داند

چقدر باران را قدم می  زند...

بعضی ها، نمی  فهمند

یک زن

همین طور که شعر می  گوید

فکر می  کند

ید سبزی که شاهی بیشتری داشته باشد به خر

که مرد کارگرش دوست دارد

به قبض  های ردیف شده

به چرخ خیاطی

که صبوری دست  هایش را کم می  آورد

به این که جوری حساب و کتاب کند

آخر ماه پول اجاره کم نیاید.
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زنی که شاعر است

نمی  گذارد، کودکان را

آموزش نظامی بدهند

که سیاوش  ها را سر ببرند.

رو می  کند، دست مهدعلیا را

تا حاجب الدوله

حکمش را به گور ببرد

تا در امان بماند امیرکبیر ...

می  تواند مرد باشد

یزعلی مثل ر

قطاری را نگهدارد که ماتم می  آورد...

نمی  گذارد، آل سیاه

با نام سپید خدا

روی پرچم اش، نان از جنگ بخورد

که بیشتر از این

سوگوار پرنده  ها نباشیم.

نمی  گذارد، ملک سلمان

در ضیافت شام دوستانه اش

همین طور که موشک  ها را می  شمارد

فکر کند به جشن  های رقص شمشیر

به توهم این که حقوق بشر

چقدر برازندۀ اوست!

زنی که شاعر است

می  تواند از بلندگوی شعرهایش

صلح را، در تمام جهان

منتشر کند.
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عش
خ ج

و و
ون 

تس 
ی

خوابی که تعبیر می  شود )ابراهیم در قرآن(

متولد می  شوی 

تا سیزده سالگی ات به تماشا برسد

با رسالت دستانت

بت  ها را هاشور می  زنی.

پرواز چهار پرنده

از سرانگشتان تو دیدنی ست.

آتش که عطسه می  زند، 

غروب نمرودها حتمی ست.

خوابت تعبیر می  شود، 

»منا« اطمینان گام  هایت را

قاب می  گیرد.

آیه  ها را که به لب  هایت می  سپاری

خدا به اصالت ماه لبخند می  زند.

دشنه  ها سقوط می  کنند.

سب شما به پنجمین فصل سال می  رسد.
َ
ن

سپیدارها، موازی استقامت تو

قد کشیده اند.

هنوز پرستوهای آفتاب

به مشرق امامت تو، کوچ می  کنند.

نامت

یبایی تمام کتیبه هاست ز
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موسیصادقی

 دوباره معجزه کن

پرچم  های شب زده1

با شعر سپید لا اله الا الله

و خنجری که بر صفحۀ گلو

خط می  نویسد، 

اندیشه را چون کوهِ احد

دور می  زنند

و قابِ سیاهِ انتحاری را

بر سر درِ بهشت می  آویزند!

و جهالت

بر ستونِ اندیشه، بمب می  بندد!

بیا دوباره معجزه کن!

دورانِ ما

عشق را زنده به گور می  کنند!

1. پرچم  های شب زده، اشاره است به پرچم داعش
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محمدحسینصفریرودبار

در باد

دوازده قطعه هایکو از دفتر اول مقاومت
تقدیم به سید فرزندان مقاومت

1

نصرتو

حسن یوسف داشت

گندم نبود

یتون  ها به بار نشستند. اما ز

2

تو را نمی  شناختم

تا آن هنگام که بادها را

عاشق یافتم

سمت روشن پرچم  هایی زرد

بر فراز جولان.

3

چقدر می  چسبد

طعم پیروزی

وقت تماشای تو

یبون. در پشت تر
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۴

شمایل تو غریب نیست

در چشم  های تو روییده اند

سروهای شهیدی از سرزمین من.

۵

از تو که حرف می  زند

شبیه خودت می  شود

براق و شکننده

یادی در چشم  هایش با فر

کسی که من میشناسم

کسی که اصلا عرب نیست.

۶

رفته بود

ایستاده بود

روی قله  ای

مشرف به جاده

در جنوب لبنان

یتونی جوان شبیه درخت ز

روی بال  هایش

جوانه زده بودند

بیرق  های مواج زرد

در باد

می  گفت عاشق شده است.
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۷

از تو فقط چند کلمه

برای من به یادگار مانده است

فتح و نصر و مقاومت وعشق.

۸

روی شانه  های تو

نشسته است

بیرقی که همراه آمده بود

با احمد متوسلیان.

۹

یتون و اشک ز

به هم آمیخته اند

در توفان چشم هایت.

1۰

آفتاب آمده است

نشسته است

کنار دست  هایت

رو به قدس شریف.
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11

من با نخلستانی از آفتاب می  آیم

یزتر یتون زارانی از باران لبر تو با ز

مولای من اما

برای هر دوی ما

بهار آورده است.

12

من با یاران جمکرانی ام

تو با فرزندانت از قدس

ندبه در گوش زمان می  پیچد

وقتی روشن می  شود

جماران

ازآفتاب دلپذیر چشم  هایی پر از سرو و صنوبر و یاس.
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یحیی

یحیی به من نگفت

آنچه را که بر او گذ شته بود

از اتفاق باران

در گسترۀ بلند دشت  هایی که جرجان می  خوانده اند.

یحیی به من نگفت

آنچه را که بر او گذشته بود

یخی بزرگ در میانۀ تار

که همراه با علویان می  آمد

ین می  گذشت از بین النهر

مدائن را پشت سر می  گذاشت

از خلیج هیرکانی ما عبور می  کرد

تا سرزمین توس

تا خطوط مرزی مرو

تا بلخ

تا جوزجان.

یحیی به من نگفت

نگفت پس از پدر

یخته است از کوفه چگونه گر

با قیامی بزرگ

علیه نسلی جا مانده از بنی امیه.

یحیی به من نگفت

قصه از زنجیری نشسته بر زخم  هایی ناپیدا
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از عصر جمعه  ای پر شده از مهتاب و التهاب

از ماهی برآمده در شعبان

دروازه  های کوتاه شهر

بدنی آویخته به دار و دیوار

سری هدیه شده به مادر

از پیکری که سال  ها در مقابل آسمان، عطر آفتاب گرفت

از دست  های ابومسلم خراسانی

و پسرانی که پس از او نام یحیی گرفتند.

یحیی به من نگفت

نگفت از گیسوان پریشان قبیله

از شهادت مادری در عصر سیاه حکومتی ملعون

و یا از صورتی که مانند پدر بوده است.

یحیی به من نگفت

از وحشت مروان اموی

دستورات نصر ابن سیار

از شهری که هیچ وقت جای دوستان نبوده است.

یحیی به من نگفت

از سیاهچاله  های مرو

از راه  های بلند نیشابور

از فرمان آزادی ولید

از محاصرۀ زراره

از دفاعی مقدس با یارانی خراسانی.

یحیی به من نگفت

از برادران همراهش
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ابراهیم و ابوالفضل

از تنهایی اش در بازگشت به بلخ

از راه  های مرغاب و میمنه

از رودخانه  ای که وفا نکرد.

یحیی به من نگفت

نگفت از دخترعموی خود

ینبی که در مصر جا مانده است. و ز

یحیی نشست و با من گفت

از صحیفه  ای که با خود داشته است

از کتابی که سجادیه بوده است.

یحیی نشست و با من گفت

از بقعه  های بیشمار

از نام  های فراوان

از عاشقانی در میامی

زائرانی در حوالی گنبدی که قابوس گرفته بود

از مردانی همراه در کلیدر

یا همراهانی مرد در ورامین.

یحیی نشست و با من گفت

ین از رودخانۀ سور

گفت از مردمان شهری

که آب از آن رودخانه بر نمی  داشتند.

یحیی نشست و با من گفت

از هزار و دویست و نود و سه سال
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خاطرۀ پرشکوه قیامی تاریخی

یحانه  های باغ ولایت از ر

پل در افغانستان ولایت سر

و دوازده قرنی که بر او گذشته است.

یحیی نشست و با من گفت

از خانۀ روشن حلیف القرآن

از محلۀ بنی هاشم

از زنان قبیلۀ نور

از جد مادری اش، ابوهاشم

از سفرهای بیت المقدس در مسیر آفتاب.

یحیی نشست و با من گفت

از چهارده سالگی اش
از انجیل آل محمد)ص(

یکی از آسمان کوفه در تار

بلا شکفت از وداع آخر با تربت خونین قافله سالاری که در کر

از ری، قومس، سرخس

از بی امان لحظه  هایی که شتابان می  گذشت.

یحیی نشست و با من گفت

بانی بلخ از میز

از نیرنگ داعیان بنی عباس

یانه  های معقل از تاز

رنج بی پایان بلخ

از بازوان کبود شدۀ جریش.

یحیی نماز خواند و با من گریست
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برای کنیه اش که ابوطالب بود

گریست برای پدر

برای جدش که زمین را برای همیشه بهاری کرده بود.

کنون می  روم ا

پس از دوازه قرن

می  نشینم روبروی گنبدی رو به خزر

با یحیی سخن می  گویم

سخن می  گویم از آنچه که بر ما گذ شته بود

از اتفاق باران

در گسترۀ وسیع دشت  هایی که

جرجان می  خوانده اند.

یخی که بسیار پلید مانده است. از میانه  های تار

می  نشینم روبروی گنبدی رو به خزر

چشم می  دوزم به دسته  های روشن کبوتر

به پسرانی که با نام یحیی، سینه می  زنند

ینب و دخترانی با نام ز

یخی شان را در مصر درون قلب هایشان دفن می  کنند. که غمنامه  های تار

کنون به راه می  افتم ا

پس از دوازده قرن

با کاروان صحیفه

از کوفه

ین می  گذرم از بین النهر

از مرزهای آشنا

پیوند می  خورم
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با یارانی سرشار از یاس و شقایق

و باز می  رسم به گنبدی رو به خزر

به درواز  های شهری که هنوز شعله ورند از آتشی که مغول برانگیخته بود

و با یحیی سخن می  گویم

با یحیی که نشست و با من خواند

نشست و با من گفت

نشست و با من گریست

سخن می  گویم از اتفاق باران که همیشگی ست.
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آلالهعربتیموری

وحدت پروانه ها

در فراسوی زمان

از بلندای قله  های ستیغ بر عرش سائیده  ی

"کردستان"

یای عمان تا کرانه  های در

از جای جای این سرزمین

در گوشه گوشۀ "پیشین"

پروانه  هایی

با ترنم ندایی از بن جان

ندای دوست را لبیک گویان

یخ را... یبایی بخشیدند حجم تار ز

از ماموستا عالی و بروجردی

تا شوشتری و حسین بر و جنگی زهی

به دور شمع ولایت گشتند

مرغ سحر را عشقی دوباره آموختند

و بی خبران را در وادی سرگشتگی فرو بردند...

پروانه  های مهر

برخاسته از کران تا کران "جام" تا سپهر

از شرق تا به غرب

باز تا کنون از دیر

گاه از میان گلبرگ  های لاله  های "تاسوکی"
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ین شرق گاه نشسته بر "جام" زر

گاه از سوی دشت  های غرق نرگس "صحرای ترکمن"

در امتداد آن

پیمان ایزدی در الست

سجده کردند

قداست آن انگشتری دست جدا از تن را

و قاسم وار

ین تر از عسل شیر

نوشیدند شربت عشق را...

آری، پروانه  های مهر

چه از جای جای سرزمین آفتاب

چه برخاسته از کوه  های مستور سپیدی

چه از میان گندمزارهای فرهی شمال

چه از فراسوی نواهای دل انگیز جنوب

مرغ سحر را عشقی دگر آموختند

درس یکی شدن اندوختند

سوختند

تا پرفروغ ماند شمع ولایت

یخ را و روشنی بخشیدند حجم  هایی از تار

پروانه  های وحدت.
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علایی

برای ایران

عاشقانه  ای برای تو گفتم

وقتی نسیم لابلای موهایت

هوایی ام کرد..

و در حوالی ام پیچید

از آرزوهایت نوشت

از آیینت

از مشت  هایی که با هم باز و بسته میشدند

از اسلامی که بند روسری ات را سفت تر میکرد

تا باد.....

تا بادا مباد ....

چه عاشقانۀ خوبی

به شعرهایم گفته ام

جز خیال تو

چیزی در سرشان نباشد

سر زد از افق

مهرخاوران

سر زد

و تو سبز شدی

سرخ شدی

سپیدتر از دماوند چرخیدی
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که دنیا برایت اسپند دود کند

که زانوها را بغل کنی و

خلیج دلبری کند....

خزر از چشم تو آشفته باشد و

دخترکان آن روستا

با ابروهای پیوسته چای بیاورند

سر میزِ جهان

و مهمان  ها

انقلاب واژه  های سرخ تو را

نگاه کنند

بنوشند

سرفه کنند

نارنج به دست

چاقوها را برزمین بگذارند

یبایی  هایت را که ز

یکی یکی بشمارند....

همین چیزهای ساده  ای که در گوشه  ای از جهان تو حرف  ها دارند.....

حالا که عاشقانۀ خوبی شد

‑ به این عاشقانه قسم‑

لابلای گل  های پیراهن ات

به خواب می  روم....

یزد کی ست که از دامان تو میر اصلا وطن خا

که هنوز

وقتی آسمان

از موهای تو پر از شب است
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روسری ات دلبری می  کند

حتی در شب

ترس جایی ندارد

من وپاهایم تهران را گشته ایم

و شمال را ..

پدرم می  گوید

از انقلاب دست  های گیله مرد

تا دل مویه  های سارا

فاصله  ای نیست...

تا ایل

یخ ات تا دشت  های به خون طپیدۀ تار

من و پاهایم

ایستاده ایم

با همین مشت  هایی که برات شمردم

تا اخر ِ این شعر

مادرم سپرده است

وقتی بزرگ تر شدم

دست در دست تو

در کوچه  هایت بگردم

و

سر از سینه سپیدت در آوردم

مثل دماوند

ای ایران....
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فرامرزعلیپور

در گلوگاهی از حادثه ایستاده ایم

با دستانی گره کرده از استیصال

در عبور از قرن وحشت و سنگ

قرن خون

ایستادگی

لجاجت

قرن نفت و تفنگ!

با نام تو جنگ آغاز می  شود!

سرها بر گردنه  های بین المجالس آویخته می  شود!

یون نام تو را حیله کرده است، در سکانس  های شبانه اش تلوز

در اعلان خبرهایش

یال  هایش در سر

باب زادگانی که نزول می  دهند پول هایشان را در سجده گاه ار

تا منت نان شبی شود در بیغوله  ای

تا قرصی شود برای التیام ام اس

تا فراموش نکند انسایت را، 

یه و انجمن ها. جوهرهای دفتر دستک  های موسسات خیر

شانتاژ می  کند عقایدش را، جنگ!

پرچم  های داعشی نام تو را یدک می  کشد

در زمینه  ای سیاه تر از جهان بینی شان!

یاد  های اسماعیل را بانگاه  ها شهادت می  دهند فر قر

یر هجمه  های پوتین در ز
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با چاشنی تقدس

با ذکر ربّ خون!

لوی اندیشۀ فردایی روشن!
أ
در هاله  های ای از تلا

امروز دیگر قلم  ها سوگند می  خورند به هیبت شان

تا جولان دهند خون را

و عدالت را ردایی شاهانه بپوشانند!

در مرز گفتمان ِتفاهم سنگ می  اندازند

تا سفره  ای گرد آورند از تشتت آراء

اینک جهان به جهالت باز می  گردد

به آستانۀ یک درد مشترک

یک نیاز دوباره.

بیا که

هنوز هم در انزوای سرد این کوچه، 

مغرور

سرگردان

و خودخواه، 

هاج و واج مانده است بشریت!
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فاطمهفاضلی

تقدیم به آخرین پیام آور

میانِ خواب مردم

بی صدا سمتِ تو می  آیم

جهان!

خاموشی مطلق

زمین!

محو تماشایت

زمان!

یخِ افکارت تار

وَمن!

مبهوتِ آیاتی که می  خواندند با دَف  های بی تکرار

تمامِ صحنه را با حیرتِ چشمان خود دیدم

یر وُ اسبق وُ گل  های رنگا رنگ تو را؛ با عود وُ اسپند وُ حر

یبا خو به روی بالِ فرشینِ ملائک  های ز

میانِ هل هلِ شادی

خداوندم

ین چشمِ دنیا آمنه بخشید به شیر

یه خندیدی و هر لب قند تو یک اتفاقِ تازه را جان داد به جای گر

فرو پاشید کسرا

سرد شد آتش

شعاع نور تو، تا کهکشان می  رفت

ابو طالب به خود بالید



   117      

عش
خ ج

و و
ون 

تس 
ی

ابوجهل از حسد می  سوخت

.

.

.

و مکه! خانۀ امنت؛ حریمش شد

محمد)ص(!

آیۀ آیینه  های وحی؛ بی مرز وُ زمان باشد

محمد)ص(!

اجتماعِ کاملِ پیغمبران باشد

محمد)ص(! نور خورشیدی برای شیعه و سنی

برادر  های هم پیمان، برادرهای هم آئین

شکوه نام او تا هر زمان باقی

قدم  هایش مبارک باد

قدم  هایش پر از خورشید.
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مهردادقاطعیکلاشمی

تلَازمُ

سلام ای مُنتهای ماجرای آرزوهایم

سلام ای رهگذارِ از ازل تا موسمِ تعبیرِ رویایم

سلام امروز هم، غمگین و تنهایم

و تنهایی..

امان از دست تنهایی..

امان از فاصله، از عشق، شیدایی

غم از دل می  رود اما، زمانی که تو باز آیی

تصور می  کنم روزی خودم را در میانِ آرزوهای بلندم گم، 

گه نورِ رخشانی برون آید،  که نا

از اندوهِ سیاهِ ابرهای سرد و سردرگم، 

نجُم، 
َ
خودش خورشید و یارش نوری از ا

ین برهانِ دل بستن م، بهتر
ُ

تلاز

قرارِ روزهای بی قرارِ با تو پیوستن

من و تو در موازاتِ مسیرِ عشق، 

مگر یکباره بر خوردن، 

تمنایی برآوردن، 

مگر یکباره دل بردن، 

مگر با تو به سر بردن، 

مگر در عشق تو مردن، 

مگر مردن!
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تو اقیانوسِ آرامِ همهْ دل  های مواجی

 تعدیلِ تلاطم  های امواجی
ِّ

تو جزر و مَد

و تو هر آینه، تکرارِ مبذولاتِ بارانی

و من تشبیهِ رازاندودِ دل  های بیایانی

طبیبا پیش از اینها فکر می  کردم، 

میانِ عقل و احساسم، 

تفاوت از زمین تا آسمان باشد؛

ولی این بار می  گویم، 

من از دلبستگی  های رهِ عشق تو فهمیدم، 

تلازم ها، تلاقی می  شوند آخِر

و اما روزهای روشنِ فردا

گاه، مرا با خود کند همراه نگاهی وانگهی نا

و من با جملۀ غمواره  های سر به

مُهرافتادۀ گهگاه، 

هنوز امیدوارم از زمین، از آسمان، از راه..
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هاشمکرونی

ترجمان رنگین کمان

از خراسان تا عدن

نامت به رنگ باران می  بارد

از لبنان تا یمن

یاد می  زنند سکوت را فر

ماه پاره  ها بمباران می  شوند و

ماهواره  ها

از بلندای نام تو می  لرزند

نام تو

ترجمان رنگین کمان است

یاد می  شوی که از گلوی نصرالله فر

و در خیابان  های صنعا تکرارت می  کنند

به شکل هیهات من الذله

منتظرانیم تا از مشرق مسجدالحرام طلوع کنی

تکیه بر کعبه می  زنی

ماهواره  ها

لبخندت را منتشر می  کنند

تا همۀ بمب  ها و موشک  ها از کار بیفتد

و شیعیانت توییت کنند

با تو می  شود

هر فاطمیه تا بقبع پیاده رفت ...
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مقابله با استکبار و جریان های تکفیری

کلمات

گرگ  ها همیشه نقشه تازه  ای دارند

یم ما به لهجه نقشه  های قدیمی عادت دار

در کوچه  های این نقشۀ بزرگ

کلمات من سرفه می  کنند

لابه لای بمب  های شیمیایی و گلوی ورم کرده قناری  ها

نه از آل یهود

نه از صهیونیست  های سعودی

توقع دارم از باران

یز کند که سرر

توی کوچه  های این نقشه

بخشکاند خوشه بمب  ها را

تا شب  های رمضان

انعکاس خوشه پروین

در حوض خانه  های قدیمی صنعا

یادم بیاورد

کی کودکان کوچه  های خا

ستاره سهیل نیستند

اما قرن  ها خویشاوندی خونی دارند با اویس قرنی

ین رو ز

ین سپاهیان لشکر مولا خواهند بود آخر

یکا اعتمادی نیست به آمر

این را پیرزنی شیعه می  گوید
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که پسرهایش را در خاک یمن کاشته است

او می  داند روزی سروهایش سبز خواهند شد

و سایه خواهند انداخت

بر سپاهیان یمانی

تا در افق

مردی را تماشا کنندکه لبخندش

همه بمب  های هسته  ای را خنثی می  کند

و در پناه دستهایش

هیچ کس به موشک سجیل سرمویی شک نخواهد کرد

یادیم ما گلوی زخمی فر

شک نکن

یکا اعتمادی نیست! به آمر



شعر کودک 
و نوجوان
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نمش
ن 
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و 

ن 
 و

یتس

قاسمبای

گوهری همیشه سبز

چشمۀ محبّت است

در زمین و آسمان

آفتاب رحمت است

بی گمان به یمن اوست

یده حق هر چه آفر

در حرا گرفته است

بوی سورۀ علق

صورتش شبیه ماه

تا همیشه با شکوه

مثل رودها روان

ایستاده مثل کوه

با صفاتر از بهشت

بان تر از نسیم مهر

او برای ما پدر

گر چه است خود یتیم

تا همیشۀ جهان

پرتو هدایت است

پیشوای همدلی ست

ریسمان وحدت است
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عطر او گرفته است

هم نماز و هم اذان

هم سلام ما به او

هم درود بی کران

بان، امین پاک، مهر

با حیا و راستگو

آفتاب خلقت است

سایه    ای ندارد او

بین بندگانِ حق

بی گمان سرآمد است

او پیمبر خداست

نام او محمّد است
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دادیارحامدی

1

من نه مسلسل دارم

نه توپ و تانک جنگی

تو دفترم می    کشم

نقاشی قشنگی

یه مرد خوب می    کشم

سنگی به دستش می    دم

فراری می    شه دشمن

خودم شکستش می    دم

از راه دور می    جنگم

با دشمنای بی دین

هدیۀ من همینه

به مردم فلسطین
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2

یبایی خوش نقش و ز

چون قالی کرمان

اما     دلی داری

با وسعت ایران

عطر حرم داری

باید تو را بویید

خندید با یادت

هر جا گلی رویید

دستی رها بر خاک...

این اوج احساس است

دستی که بی تردید

در دست عباس )ع( است

امضا شده با خون

عهدی که ما بستیم

ترک و بلوچ و کرد

باز تو هستیم سر

خون تو ای سردار

جاری تر از رود است

یا نمی    میرد در

مرداب نابود است
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سیدمحمدرضاشرافت

تقدیم به پیامبر خوبی    ها

دل رنگ شب گرفته و دنیا سیاه بود

عشقی نمانده بود و محبت گناه بود

بان نبود دل    ها شکسته بود و کسی مهر

دنیا یتیم و خسته و بی تکیه گاه بود

گاه آمدی، چون ماه آمدی نا

با کوله بار عشق خود از راه آمدی

تو آمدی و نم نم باران شروع شد

تو آمدی و شوق فراوان شروع شد

یم و دل رحیم لق عظیم و دست کر
ُ

خ

با تو شروع تازۀ انسان شروع شد

یان گرفته است باران گرفته است، جر

لطف تو در تمام جهان جان گرفته است

لطفت مدام بوده و عشق تو بی حد است

عشقت همیشه بوده و مهر تو ممتد است

چشمم به واژه واژۀ قرآن وحی توست

روی لبم محمد و آل محمد است

مهمان تو شوم، سلمان تو شوم

با شوق آمدم که مسلمان تو شوم
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فاطمهغلامی

چشمۀ جاری

کنج حیاط خانه    ای کوچک

یک کودک دل خسته و تنها

در گوشه    ای کز کرده با غصه

مانند یک گنجشک بی بابا

سر می    رسد از راه مردی که

یباست مثل ماه، روی او ز

آن خانۀ بی رنگ و رو حالا

پر می    شود از عطر و بوی او

لبخند روی صورتش دارد

در چشم    هایش آسمان پیداست

هر چند او بابا ندارد، خود

دلگرمی هر کودک تنهاست

روی سر آن کودک غمگین

تا می    کشد دست محبت را

غم از نگاهش می    رود کم کم

یبا وا می    شود مثل گلی ز

گل می  کند لبخند بر لب هاش

غصه ندارد در دلش دیگر

سر میگذارد کودک خوشحال

آرام، روی پای پیغمبر
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ین امید این شهر است او آخر

در سینه اش پیغام خوبی هاست

چون چشمه    ای جاری و بی همتا

یباست آغاز راهی روشن و ز
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صبح سپید قصه )ایران همدل(

وقتی پرستوی اذان با شوق

از گنبد فیروزه    ای پر زد

عطر خوش گلواژۀ امید

از کوچه    های همدلی سر زد

چشمه به چشمه راه افتادیم

ید از چشم هامان شور می    بار

از برکت قرآن و آیینه

ید بر سینه هامان نور می    بار

چون قاصدک بر شانه    های باد

تا خانۀ همسایه    ها رفتیم

با پخش لبخند و سلام و مهر

تا لمس لبخند خدا رفتیم

وقت خوش تقسیم خوبی هاست

یبا با هدیه    هایی ساده و ز

یم ما بچه    های مکتب مهر

رسم مواسات است درس ما

چون قطره    های کوچک باران

در راهمان هم عهد و پیمانیم

یا شدن پایان این راه است در

ما در مسیر رود می    مانیم
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یتس
گر چه اندکی سخت است این راه ا

ین است صبح سپید قصه شیر

همواره با سختی ست آسانی

حرف تمام آیه    ها این است
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معصومهمهریقهفرخی

نام روشن تو رود بود و

آسمان

در زلال نام قدسی ات، 

سالها، وضو گرفت.

چشم    های تو

زادگاه نور بود و آفتاب

از نگاه شرقی ات، 

آبرو گرفت.

تو نسیم بودی و درخت    ها

روی نقشۀ اسیر قدس

در هوای دلنشین خنده ات، یک به یک، جوانه می    زدند؛

دست    های آسمانی و بهاری ات

گیسوان نخل    های خسته را

شانه می    زدند.

ای مسیح قرن!

ناجی تمام بغض    های قبله گاه!

رفته    ای و آه، 

جای خالی تو را، رود اشک، پر نمی    کند

نام کوه را شکوهِ کوه، جاودانه می    کند.

رفته    ای ولی

یک بهار پر شکوفه مثل تو

باز هم برای خواندن پرنده ها، تا همیشه، لازم است!

یک نفر که حتم دارم او

حاج قاسم است.
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ریحانهنوری

نذر عجیب

بزرگ گفته مادر

امروز نذر دارد

تسبیح سبز خود را

از صبح می    شمارد

نذرش چقدر عجیب است!

بی نقل و آش و شربت، 

حتی بدون قیمه، 

یک جا نشسته راحت!

نذری شبیه بازی

با دانه    های تسبیح!!

بزرگ اما مادر

با خنده داد توضیح:

»این دانه    ها که هستند

مشغول رفت و آمد

هر یک سلام گرمی است

بر حضرت محمد )ص( «
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سیدهحدیثههاشمی

معلم

در کلاس رنگ    رنگِ باغ

گل کنار گل نمی    نشست

سار با درخت قهر بود

باد، دست ساقه را شکست

غنچه روی شاخۀ انار

گقت: »سرخم و قشنگ و شاد

خوب شد خدا مرا به باغ

چند روزِ پیش هدیه داد

غنچۀ سفید یاس گفت:

»من چقدر از تو بهترم!

صورتم چه صاف و بی        لک است!

از تمام غنچه    ها سرم«

با نسیم صبح، غنچه    ای

گهان گل از گلش شکفت نا

بانی    اش رسید عطر مهر

یک سلام گرم و تازه گفت

گفت: »در کلاس خوبمان

قهر و دلخوری برای چیست؟

من معلم محبّتم

نام من گل محمّدیست«



شعر بومی
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اش
 نن

یتس
عبدالخالقآدمی

یا رسول الله

حق یانیندا یرده یاتماز دیله گینگ

ور یا رسول الله
أ
شفاعت ایلا

فلک خلق ادیلدی سنینگ سیلاغینگ

ور یا رسول الله
أ
شفاعت ایلا

گنهکار بنده بیز عاصی امتینگ

یولیما نور ساچار یدگأر خطینگ

یار حضرتینگ حورماتینا دؤرت چار

ور یا رسول الله
أ
شفاعت ایلا

حورماتینا بتول فاطمه زهرانینگ

ینگ حسن هم حسین جانینگ آغتیقلار

همده حورماتینا کلام قرآنینگ

ور یا رسول الله
أ
شفاعت ایلا

ینینگ دوستی سنسینگ اول یارادان تانگر

بیز سانگا شرمنده اول حقا عاصی

دگمأورسین جهنمینگ هواسی

ور یا رسول الله
أ
شفاعت ایلا

قیامت گون عدل میزان باشیندا

آدم اوغلی حقین حاسابلاشاندا

ب بیزلری شوندا
أ
یارادان دان دیلا

ور یا رسول الله
أ
حمایت ایلا
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»آدمی« دیر بیزلر گنهکار بنده

روسیا امتینگ قیلما شرمنده

یا تانگری حبیبی شول یاویز گونده

ور یا رسول الله
أ
شفاعت ایلا

ترجمه:

نزد حق درخواست تو مقبول است

شفاعتمان فرما یا رسول الله

فلک خلق گردید به حرمت تو

شفاعتمان فرما یا رسول الله

یم و امت عاصی تو ما بنده گان گنهکار

راهم را نورانی می سازد خط یادگار تو

به حرمت حضرات چهار یار

شفاعتمان فرما یا رسول الله

به حرمت بتول فاطمه زهرا

به حرمت نوه هایت حسن و حسین جان

و هم به حرمت کلام قرآن

شفاعتمان فرما یا رسول الله

تویی حبیب آن پروردگار

ما شرمنده ی شماییم و عاصی حق

هوای جهنم دور باشد از ما

شفاعتمان فرما یا رسول الله

روز قیامت بر سر میزان عدل

هنگام محاسبات حقوق آدمیزاد
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اش
 نن

یتس
آن زمان مارا از پروردگار خواسته

حمایتمان فرما یا رسول الله

یم »آدمی« گوید ما بندگان گنهکار

امت روسیاهت را شرمنده مساز

ای حبیب خدا در آن روز واویلا

شفاعتمان فرما یا رسول الله
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عمادالکثیری

بحق الشهید حاج قاسم سلیمانی

قاسمت العمر یا قاسم اویا الدین

رویت العقیده من دما المنحر

بۀ مای من عطشت الدنیا صرت جر

من شفت الارض بالبطل تتفطر

من شفت الظلام امخیم اعلی الناس

لمعت محبسک نجمه و بقت تفتر

داعش جاب افکار ازرعت طاغوت

و حشیت الظلام البل جهل خضر

وحدک چنت جبهه و العده ایخافون

سیل و مایمنعک سدهم الیکبر

رادو یمنحی ذکر الحسین ابساع

رادوها المراقد توگع و تهدر

رادو تحترگ بالانفجار اتموت

یح تتطشر و اعضاک ابأدین الر

خلیت الگبب ماتنلمس ببلیس

تضوی للیزور و للضوه مصدر

یه و لبنان تتنخاک العراق و سور

بر شافت بیک غیره و مرجلۀ هز
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اش
 نن

یتس
و اهل البیت ملجاء بقو للزوار

و ایسولف مجدهم دایم المنبر

یخ فجروک ابظلم بس عشرت بالتار

دفنوک و طلع نورک یحارب شر

انت الحاربت للدین مو للمال

روّیت العقیده و صحت یاحیدر

ترجمه:

ای حاج قاسم عمرت را با دین تقسیم کردی و عقیده را با خون گردنت سیراب نمودی.

وقتی که دنیا تشنه عدالت شد و زمین از ظلم ترک برداشت، مَشکی پر از عدالت شدی.

یدی. یکی که در جهل سبز شده بود را بر داعش افکاری طاغوتی کاشت و تار

خودت تنها جبهه ای بودی و دشنمان را می ترساندی و هماننو سیل هیچ سدی از 

دشمنان نتوانست جلویت بایستد.

خواستند یادم امام حسین زود محو شود و مرقدهای متبرکه بیفتند.

خواستند که با انفجار شمارا بکشند و بسوزانند و با دستان باد اعضای جسمت را پخش کنند.

یخ زنده ماندی تورا دفن کردند اما نورت سر  ولی وقتی تورا منفجر کردند و کشتند در تار

در آورد و شر را ریشه کن کرد.

یه و لبنان تورا ندا کردند.چون در وجودت غیرت و جوانمردی دیدند. عراق و سور

مرقدهای مطهر ملجا زائران ماندند و همیشه منبر از فضیلتهایشان می سراید.

تویی که برای دین جنگیدی نه مال و منال. و عقیده را با خونت سیراب کردی و لبیک 

یاحیدر را ندا دادی.
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تویمحمدایازیمتخلصبهغریب)تسنن(

اولی شایاد

تقدیم به شهدای پاک میهنم بخصوص سردار دلها سردارسلیمانی که با خون 
سرخشان بیرق سه رنگ سرزمینم را برافراشته نگه داشتند

من، سن، ایکیمیز

ینه بیریسی

یاریس اوچیمیز بار

اویمیزه ساری

اوچ قوچاق، اوچ قاهرامان

یندان قالان یادگار ساواش میدانلار

یمیز پشگلی بیر

یمیز قانا بویاغلی بیر

یمیز واطان بایداغین قوراپ ینه بیر

جانیندان گچن

ین برن قارا گوزلر

توپراق، موقاددس توپراق

قاچدی پرزندلنگ یاپراق مه یاپراق

توپراق، موقاددس توپراق

سنینگ ایسینگ نه عجاییپ ایس

عالم قوقایار سندن

کش واطان واطان، جپا

سنینگ گچمیشینگده آجی گونلر کان

واطان، قاهرامان واطان
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سنینگ گچمیشینگده سویجی گونلر کان

یونه هر نه بولسادا

سنی قوراماق اوچین

پدا بولدوق بیز

پدا بولارلار حوکمان

بیزدن سونگقی لار واطان

کی قالان اشیگیمدا

سنگگرداشیمینگ دونگاق قانلاری

یمه منینگ بو سوز

اولی بیر شایاد واطان

ترجمه:

شاهد بزرگ

من، تو ...آن مرد

هر سه می رویم

سوی منزلگه خویش

ما، سه مرد...ما، سه قهرمان

کز جبهه به یادگار مانده ایم

وکنون یکیمان عصا بدست

یکیمان با تنی زخمی

بلندی پرچم سه رنگ و آن مرد که برای سر

گذشته ست از جان خویش

فدا کرده چشمان خویش

مام میهنم، ای یگانه تربت پاک میهنم
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یختند برگ برگ فرزندانت ر

کت کنون عالمی از عطر پا

به وجد آمدست

کش وطنم وطنم، جفا

در گذشته ات تلخکامی هاست

وطنم، قهرمان وطنم

در گذشته ات شادکامیهاست

لیک هر چه که باشد

در راه تو فدا گشتیم ما

فدا خواهند گشت

قهرمانان بعد ما

شاهد ادعای من

خون سرخ همسنگریست

خشکیده بر پیرهنم

وطنم!
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چانگلی پوتین لار

ینا ائنتظار دوغور

ینگ یادلار قوجیرلی پر

ین دان ساواش میدانلار

ایه سیز گلن

چانگلی پوتین لار

من گوزوم چاتیأر بو حاقیقات اهل

قوجاق لار دا قوراجاق لار

قورایاندیر لر

ینی ینگ ساواشجانگ مردان لار میدان لار

ینه ینه لر

اوجاق لاری برکتلی إنه لر

ترجمه:

در انتظار تولد

یادهای غیرتمندی هستند فر

پوتین هایی که از میدان نبرد

بی صاحب برگشتند

من به این باور رسیده ام

من به این حقیقت واصل گشته ام

که در آغوش گرم خود نگهداری خواهند کرد

در آغوش پر مهر خود نگهداری میکنند

سرداران آینده ی میدان رزم را

باز هم مادران ما 
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مجتبیتقوینیا

بیرلیک

ایرانیم ای سن شانلی قهرمانیم

نه یالنیز آذری، غیرتلی یاور

لرستان، بختیاری، ترک، عرب، کورد

یلر خراسانلی، بلوچ و بندر

سنه هم باش وِروب هم جان وِروبلر

نه چوخ اوغرو چاپوبلار اولکمیزدن

یم توپراقدا واردی هله بیرلیک بیز

ت اینقیلابلاری بیتیبدور
َّ
بو میل

هارای ای اولکمیزه گوز تاخانلار

ر
َ
سلیمانی و صیاد، اشتری ل

هامی وحدت اؤچون قانه باتوبلار

یم بیر رهبر فرزانه میزوار بیز

بو کیشور شاهیدور شاهِ خراسان

ینده سیزلر ؤلمیش ز
ُ
حبیبم من، من ا

باندی جانیم بوتون تپراقوئه قور

سَنون هر قومیده واردور دلاور

شومالدا مازنی گیلچدی بیر یورد

هامی ایرانلی فارسی سِوجیلیلر
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جاوانلار پارچالامّیش قان وِروبلر

سگیلمیبدی بیزدن
َ
ؤلسون ا

ُ
آما شوکر ا

یم غیرت، داماردا، قاندا واردی بیز

یبدور ر گور
َ
ر خمینی ل

َ
مدرس ل

یم ایرانیمیزه چپ باخانلار بیز

ر
َ
شهیدان مدافع، وطنی ل

سیزه اومّید اولاناردی یاتوبلار

ینده میزوار نئچه لشکر شهیدِ ز

ظهورِ مهدیه وار چوخلو ایمان

ولی عصر اؤچون آماده لشکر

ؤلسون
ُ
ؤ لشکر رهبر ا

ُ
علمدار ا

ؤلسون
ُ
بوتون ایرانیلر فرمانبر ا
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عاشرمحمدرئوفی

بو آغزی بیرلیگینگ آغزی بیرلیگینگ

این وحدت است و این اتحاد

قالامیم عاجز دیر یازماغا واصفین بو آغزی بیر لیگینگ آغزی بیرلیگینگ

دورشینا حلال دیر یادلاسام نسلین بو آغزی بیر لیگینگ آغزی بیرلیگینگ

قلمم عاجز است برای نوشتن وصفش این وحدت است و این اتحاد

کان است این وحدت است و این اتحاد نسلش از تبار صادقان وپا

ینگ آیه سی یوردیمه دوشیب دور حقینگ سایاسی یول گؤرکزدی پیغمبر

ترکمن، فارس ترک بولیب یاشار یایلاسی بو آغزی بیر لیگینگ آغزی بیرلیگینگ

سایه حق به وطنم تابیده ست آیات پیغمبر راه راست را نشان داد

ترکمن، فارس، ترک همه باهم است این وحدت است و این اتحاد

ین من شرمنده آتا بابالارمینگ ایزی بار سنده شونینگ اوچین بولمار

ینی چالیاریس بوگون ایراندا بو آغزی بیر لیگینگ آغزی بیرلیگینگ ساز

جای پای اجدادمان در وجودت هست به این دلیل هرگز شرمنده نخواهم شد

یم در ایران این وحدت است و این اتحاد آهنگش را می نواز

اسلامینگ قرآنینگ یایرادان نوری دنیا یختی سالیب یتن دیر هووری

یم آیداندیر دوغری بو آغزی بیر لیگینگ آغزی بیرلیگینگ سارغیدین رهبر

نوری که اسلام و قرآن نورافشانی نمود گرمایش به کل دنیا روشنایی داد

رهبرم راست گفت پیامش را این وحدت است و این اتحاد
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ال اله برندیر مسلمان خالقیم دنیا کافرلاری دیأرلر اول کیم

اوقیجاق دوغاسی قبول دیر بلکم بو آغزی بیر لیگینگ آغزی بیرلیگینگ

دنیای مسلمان دست به دست هم دادند طوری که کافران گفتند اینها چه کسانی هستند

انشالله قبول است دعایی که خواهد خواند این وحدت است و این اتحاد

گلستان گول یالی یاشاب یؤر بیله اول کیچی ایرانیم یازدیم زر بیله

من وصفینی یازیب قویجاق دور بیله بو آغزی بیر لیگینگ آغزی بیرلیگینگ

است کوچک  ایرانی  این  که  نوشتم  زر  با  می کنند  زندگی  گلی  همانند  گلستان  استان 

من وصفش را با خوبیها خواهم نوشت این وحدت است و این اتحاد
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تبسمرضازادهشدتی

یم عشق و مودت دن نیه نفرت تاپیپ دشمن؛ بیز

هراس ایلییر بوگون بیزده اولان آثار وحدت دن

بیره دیسین گرچه چوخ تلاش ایلیر بوبیرلیک بیر ا

یم غیرتلی ملت دن ؛ بیز
آ
آلا بیلمز بونو اصلا

گاه اول شئم ساز مخالف چالما ا
َ
آماندئر قاردا

نهاد قدرتی قویما سالا دشمن طراوت دن

بیلیر دنیا که حق اوستونده دیر ایران؛سوزو حقدیر

بودور مقصودو؛ دنیانی اویاتسین خواب غفلت دن

بیزی آیری سالانلار دشمن اسلام و قرآندیر

کی هر ان ایستییلر ال چکاخ دین و دیانت دن

بو ملت جان وئرر اما دیانتدن اوزاق دوشمز

نئچون؟! باشدان ایاقه غرق اولوبدور معنویت دن

یمی تحمیل ایلیینلر خوشدو بیلسینلر بیزه تحر

دایاننیخ داغ کیمی؛ بیر داغ کی دوشمز استقامت دن

به، منیم قورخوم او کسدندیر ویراماز اوزگلر ضر

نفاقین تیشه سی الده؛ بیزی سالسین صلابت دن

تبسم اوز چوورمز؛ اصل و فرع ِدینه تابعدییر

گر دوغرانسادا چکمز الین باب ولایت دن ا

یمدیر ظفر بیرلیکده دیر؛ بیر لیکده ده دیر؛ بیرلیک شعار

ظفر وحدتده دیر؛ وحدتده دیر؛ ال چکمه وحدت دن
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ناصررهنما

آغزی بیرلیک نغمه سی

نوای وحدت

بگنیار یورگدن ایرانیم منینگ ینگ دوغمه سین   مبارک لاب پیغمبر

با تبریک ولادت پیامبر اسلام)ص( ایران من بسیار مسرور و شادمان است.

گورالده دنیادا قرآنیم منینگ دنیا یاییب آغزی بیرلیک نغمه سین  

با نشر و گسترش نغمه های وحدت، قرآن من در دنیا، الگو و نمونه است.

بوسانیب دیر اونگا آسمان، زمین یاشلیقندا بولدی محمّد امین   

در جوانی مشهور به محمدامین شد. آسمان و زمین به این شهرت افتخار می کردند.

شو سوزده دیر درده درمانیم منینگ بیک لاقامی رحمۀ للعالمین   

ین لقب او »رحمۀ للعالمین« است. مرهم و دوای تمام دردهای من در این کلمه است. بزرگتر

عدالتیق ایسلاب قوزا، قورتلاره نچه یورتلاره  
َ
ین ا یه تیردی دستور

منشور خود را پیامبر اسلام به سرزمین های مختلف رساند. در این منشور برای برّه و 

گرگ عدالت می خواست.

درمانی بو دردلانگ قرآنیم منینگ آدام لار چومیب دیر سانسیز دردلاره  

کنون انسان ها غرق دردها و مشکلات هستند. دوای تمام این دردها قرآن است. متاسفانه ا

دللاره چن بولسن، یورگده ایمان بولمالینگ بیز هر بیر زادا بدگمان  

بان ها سرشار از راستی و قلب ها پر از ایمان باشد. برای هرچیزی بدگمان و مشکوک نباشیم. ز
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ینت سانگا مسلمان!  آغزی بیرلیک ز

آغزی آلالیق بولسون گورمانیم منینگ!

ینت توست ای مسلمان! آنچه که من هیچ زمان نبینم، تفرقه و جدایی باد! وحدت و همدلی ز

آغزی بیرلیک بیلسنگ اسلامی بزار آغزی آلالیق دن، چکندیر آزار  

ینت اسلام می باشد. یور و ز یادی از تفرقه دیده است. وحدت، ز دین آسیب ز

قالماز بو دنیادا آرمانیم منینگ اورش لاردن قالسا بیر کوینه مزار  

گر از جنگ ها و تفرقه تنها یک قبر کهنه بماند، تمام آرزوهای من در دنیا برآورده شده است. ا
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ناصرزورقی

بان زابلی( بانهای بومی ایران )ز ز

 بلبل آزاد 

غزلی درنکوداشت نظام نوین ایران اسلامی

نَه؟
ُ
بلبلِ دَرِه قفسَه، سِه کو تو که، چه ها ک

نَه.
ُ
ک  بلکه خود خا وا

َ
هر دَمِیه و پَلپَتَک، ت

بلیل درون قفس را، ببین چه می کند؟

هرلحظه درتکاپوست شاید بتواند خودرا آزادکند

پَرَه یعنِه خدا!،  نو وپَر
ُ
خو مبینَه آزادی رَ نو، جیک جیک ک

 کِنَه که، ور زخم مِه دوا کنَه؟
ُ
ا

اوخواب رهایی می بیند و، شیون کنان پر می زند

 یعنی خدایا آن کیست که برزخمم مرهمی گذارد؟

ه، عاشقِ پورکردن و بس
َ
ه وارکی عاشق

َ
 دُون

ُ
ا

با کنَه  خِی، لیلای دلر
َ

اِی خوش خدا مجنون

یدن و بس او دیوانه وار عاشق است، عاشق پر

وه چه خوش که خدا مجنون را به لیلی برساند

هوشِ خا بیار روزِه که، رعیتِ پادشا بودی 

نَه
ُ
 تبا ک

َ
 پادشاهِ که خدا، سلسله ن

ُ
آ

پاد شاه بودی  به یاد آر روزی را که، نوکر

همان شاهی که خدا تبارش را تباه ومنهزم نماید
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لی جو
َ
نگِ خودتو ل

ُ
م بَستَدِه، خِ ل

َ
چَعشِه ترَه مَک

یکا کنه مر
َ
مِیخواست مِشما همه رَ، خیراتِ ا

چشمهایت را محکم بسته بودند، باچفیال خودت برادرجان

یکا کند بانی آمر  میخواست ما همه را قر

کم و خان اِشتَه بو چلمَچَلون ِپندو رَ، حا

که پارَدینَ جُک دِیه، طبلِ غلامَ وا کنَه

کم وخان منصوب کرده بود کوتوله ی چاقالویی را‑به عنوان‑حا

یرلگد بخواباند وفرق غلام را –جسورانه‑ بشکافد تاپارالدین را ز

چلمَچَلون ِپندو رَ، دستورِ تام دادَ بو

مِه سرصدا کنه
َ
 بُرّی هرکسِه، یک ک

َ
گوشِ ن

کوتوله چاقالو را دستور و اختیارات تام داده بود 

گوش ببرد بنا تا گوش هرآنکه –حتی‑ کمی شورش کند از

خِ بورّه دوز و چِن چَوَک، خِ کدخدای پودُوَک

ه آشنا کنه مِیخواست گرگِ گشنَه رَ، خِ رِمَّ

با گروهی دزد قداره بند و بوسیله ی کدخدای پابه رکابش

میخواست گرگ گرسنه را با گله آشنا گرداند

ه وَرکِنده بودک 
َ

در دَمِه که نهال دین، از ریش

کنه ک، که موشتِ ایشنه وا
َ

د
َ

یگ شیرمردِه پو ش

درلحظه ای که نهال دین را ازریشه درآورده بودند

یک شیرمرد برخاست تا مشت اینها را بازکند

می که آلا مِتنَه که خِ قدرتِ
َ
ای امتِ محمدی، ف

ه پا کنه
َّ
یمَ کل ایمون خا، رژ
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کنون دیگر می تواند این امت محمدی فهمید که ا

یم راسرنگون کند با قدرت ایمان خود رژ

وَرسرِ تاج وتخت شو، نوبَرِه خو، وَرَ شدک

، ظلمِ شنَه ورملا کنه
َ

خونِه که هرچی رِخته ش

برسرتاج تخت شان نهر خون به راه افتاد

یخته شود ظلمشان را –افزونتر‑برملا کند خونی که هرچه –بیش‑ ر

وءِ، اسلامِ ناب احمدی! 
ُ
درِ تمدن ن

َ
ن

سِه که حرمتِ، دین خدا وَجا کنه
َ
ه ک

َ
زند

‑الهی‑ فدای تمدن نوین اسلام ناب احمدی گردم

زنده باد کسی که احترام دین خدا را اعاده نماید

َ
ه زِنده ش

َ
، رسم پَرُند

َ
ه ش

َ
دینِ خدا بَرِند

ی که دَس پَلا کنه
ّ
ه خان، نِل ِ

ک پَرو و گرُّ
َ
چیل

دین خدا پیروز گشت، رسم منسوخی احیا شد

به ای‑بگردد پس ریسمان برگردن خان بیفکن ومگذار دنبال–حر

ه
َ

، خِ درَپ وتاز و چُخچُخ
َ

اسلام دوباره زنده ش

ه، همه رَ وارخطا کنه
َ
اسلامِه که شیطونون

اسلام دوباره زنده شد، با تاخت وتازوآوایی مبهم از دورادور

اسلامی که همه ی شیاطین را دستپاچه کند

نِه، جمهوری اسلامی رَ 
ُ
ه خوک ِ خا بُرِّ

گورِّ

 کدخدا کنه!
َ

لطفِ خدایی مِتنَه که، چوپّون

ید بانی برای تیمّن جمهوری اسلامی ببُر گلویتان را به مثابِهِ قر

لطف خدا که جاری گردد چوپان –نیز‑پادشاه می شود
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زدیو خونه خدا رَ وا کنَه، 
َ
ه کنه وَ ن

َ
بعد از ای نعمتِ خدا، دائ

 رَ بی بلا کنه
َ

آق

کنیم به درگاهش پس از این نعمت الهی )جمهوری اسلامی( دعا

گیر‑ خانه خدارا بازگشایی وآقا)رهبری( راسالم و مصون فرماید ‑باتوجه به این بیماری فرا

نَه! ای وعده از خدایه که، 
ُ
ک، نشماری کم پو لیسک

َ
خِ "بلبل زابل" بُگ

ه پادشا کنه!
َ
پولیسک

با بلبل زابل بگو پابرهنگان راحقیر نشماری

 این وعده ی الهی است که پابرهنه را پادشاه قرار می دهد
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وحیدطلعت

پیامبر وحدت

یم، سنه بنزه ییر گؤنشی سئویر

تام حیاتدیر آخی، تام یارانیش دیر

یمی دلیر بو عشق اویله دیر کی باغر

بو سئوگی اوموددور، تامام باریش دیر

لدن سنه وورولموش ایدیم
َ

ز
َ
من ا

یردیم سنی، ایز به ایز اودور آختار

اودور بو یوللاردا یورولمادیم هئچ

بیر ایتگین داملا من، سن ایسه دنیز

سن، منی حیاتا دوغرو گؤتوردون

الیمدن توتارکن، یوروتدون منی

دهشتلی رویادان قورتاردیغیندا...

سنه بئل باغلادیم، ایناندیم سنی

آدین اینسالیغا سونونجو تعریف

آدینی محبت ساندیم ایللرجه

آدینی هر زامان ائشیتدیگیمده

یولونو سعادت آندیم ایللرجه
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بشریت هله شاشقینلیغندا

ر؟ اولارمی مگر؟
َ

د
َ
عظمت؟ بو ق

ایسلامین هر نه یی سنله تانیندی

شجاعت، جسارت، اینام بوقدر؟!

عزّته چاغیردین بوتون عالمی

ینده دیر بشریت تامام سؤزلر

بویله اؤیرشیب دیر اینسالیق سنی

اینسانی سئویرسن اینسانا خاطیر

بان! بانیق قور هامیمیز یولوندا، قور

یر یندیر بیزه سعادت وئر یوللار

سن بیزه گؤزللیک، حیات اؤیرتدین

یمیز گؤزلدیر، گؤزللیک سئویر1 تانر

1 . إن الله جميل یحبّ الجمال
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2

ای آیه آیه رحمتِ حق سنده مُنجلی

ای کلمه ـ کلمه آیتِ اعجاز مصطفی

هر سوره سینده مینلرجه راز کائنات

هر آیه سینده گیزلی  دی مینلرجه ماجرا

هر صفحه سینده واردیر یوزلر سرّ عشق

م او معنی لرده محمّدله مرتضی
َ
عل

َ
ا

یم دیر قرآن دییل فقط کی کیتابی کر

ینده آلاهین امری دوشور یادا هر بیر یئر

بیر معجزه کی میثلی تاپیلمازدی تا ابد

بیر مستی مدام، شراب و می بقا

بیز صفحه صفحه عاجیز... گوز تیکمیشیک اونا

بیز کلمه کلمه عاجیز ... از درک ما سَوی

پس آیه آیه نازل اولوبدور پیمبره

پس شاهیدی رموزِ الهی اولوب حرا

بیز نسل بیقرار بشر عشقی آختاریب

اولدوق اونون حقیقتینه مست و مبتلا

»
ُ

 نعبد
َ

بیر آندا آغلایار دئدیک: »ایاک

سونرا گوروردوک اونلا کی: »والشمس و الضّحی«

پس آرخایین دوشوندوک اونو بیرده عیترتی

او بیر امانت اولدو بیزه یا محمدا
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گنجینۀ سعادتیمیز اولدو قرن لر

یا ایهاالسکاری روحی لکم فدا

تعلیمِ عشقِ ناب دی آیاتی هر زامان

ین دوا دردِ جهانه هر زامان اولموش سر

یبدی تعالیمی هر زامان طاغوتی گوستر

بلا کارِ کر تعلیم ائدیب شهیدِ فدا

تنها مقرّب هر کیم الوب آشنا اولوب

تنها کیتاب دییل کی دعا دیر بویوک شفا

بون و گرفتارِ روزگار دشمنلری ز

یاردیم ائدن بوگون اونا توحیدِ لافتا

 نستعین«
َ

« بیزه، »ایاک
ُ

 نعبد
َ

»ایاک

ایمانه سون محکدیر، او اینسانه مقتدا.
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3

یمده ماوی قهر سسیمده غم بوغولور، گؤزلر

سنی نئجه دوشونوم من، سنی... آخی، نه تهر؟

آدین گلیر دیلیمه، وارلیغیم دورور، دایانیر

سن اولماسان اوره ییم نئیله یر، کیمه گووه نر؟

سنی ایناندیغی جاق، دونیانی بشر یاشایار

کی کائینات بونا تای هئچ نه دویماییب بو قدر

گر کی معراجدان اینامسیز ایدی بو عالم ا

سنین بیاض حضوروندان گتیرمه سه یدی خبر

اوجور کی حضرت احمد بیزه بویورموشدو

 بشر«؟
َ

کیف
َ
علی بشرسه، بشر بس نه دیر؟، »ف

سنین ویلایتنی تام گوجویله دویموشدور

غدیر گونو ایکی عالم سعادتی او سفر

آدین گلنده بوتون گوجلره ایراده گلیر، 

او دور اؤنونده چوکور غم، چوکور قضایلا قدر

یکن اینان عالمین اوزو گوله جک آدین وار

آدینلا گؤن دوغاجاقدیر نه قدر وارسا سحر

ازلده حق ایله باطیل سؤزو سئچیلمزدی

گر سنین عدالتینی تام دوشونمه سه یدی ا

گر، دونیا نئیله ییردی بیزی سن اولماسایدن ا

نه لر گوروردو بشر، آه نه لر گوروردو نه لر؟
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بلا اولالی صبیر آدینلا گلیر، یوخسا کر

حسنینین غمینی دونیا قالدیراردی مگر؟

یلدیرلار قویولارا نه دئدین کی هله سیز

سووودماییر اولاری هئی زامان گئچیر نه قدر...

عدالتین دؤنومو تکجه دوردوغون یئردیر

هنوز ساواشمادادیرلار او یئرده خیرله شر

سنی اینانمیشام آرتیق، سنی، ویلایتینی

سسیمده غم بوغولوبدو، گوزومده ماوی قهر...
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حضرت محمد)ص(

آدین حیاتدی، آدین یئر گویون سعادتیدیر

ین نجابتیدیر آدین گونش دی، آدین آیلار

سنین آدین لا باهارلار گلیر، چیچکلر آچیر

آدین گؤزلیک دیر، دونیانین نهایتی دیر

ینلا تاپیر کائینات معنی سینی باخیشلار

ینده اولان وارلیغین شرافتی دیر کی گؤزلر

نئجه اینانماسین آرتیق بشر سنی کی سنین

آدین اینام دولوسو، سئوگی نین مساحتی دیر

آدین حیاتدی، حیات سنله باشلانیبدی بیزه

آدین دوعادی، آدین جنتین ضمانتی دیر

آدین گلنده بئهشتی خاطیرلادیر بشره

بئهشت دیر وجودون، یا کی سئوگی جنتی دیر؟

آدین گلیر دیلیمه، سئوگی لر داشیر منده

شعیر گلیر کی شعیر قلبیمین صراحتی دیر

فقط نه عشق، زاماندا اؤنونده دیز چوکموش

یوخوموز، اهل بیت قسمتی دیر کی دونیا وار
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۵

من آیریلیق کیمی یم، گلمهییمده گئتمک وار
عینادلاریم کیمی؛ یوخ، یوخلوغومدا گئرچک وار

سنی دوشونمکاوچون دونیایا گلیب، گئدیرم
سنه قووشماق اوچون گؤزلریمده ایستک وار

سنه اینانمیشام آرتیق، سنه آخی اورهگیم ...؛
سنی سئویب سئوهجک هر قَدَر کی سئومک وار

دلی بیر آیریلیغام، یوخسا چاتماغا نه گرک
نامازلاریم کیمییم، سهو ائدینجه، بیر شک وار

یولوندا آه نه لری گؤردو گؤزلریم، نه لری ...
سنی دوشونمک اوچون آه نه چوخ کی مسلک وار.

ایناملاریم بویو بیر من، دئییر کی کیم سن سن؟
سنه اینانمادان، ای کی غمینده اؤرنک وار!

قنوتلاریمدا هله عطرینی نفس آلیرام
قییام لاریمدا هله بیر غریبه اسرک وار

باخیشلاریمداسان آرتیق، ـ سنین بیاض حضورون؛
دعالاریم کیمی کیپریک لریمده تک تک وار

منی سنه گؤتورور ...، یوللارین قریبه دییل
نامازلاریم، کی دئییر وارلیغیمدا گئرچک وار.
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فرزانهقربانیسیاهدله

کو ده یاله مردک اشته شی پیدا نبو دنیا

یا نبو گه با، ایگله در صد گله روار ا

شوی دیل اشته ایله دیشته نه روشون آبی

الیده سوتکه چرا هرگز امه را ما نبو

سردنه یتیم بینه
َ
شهیدی خرد وخالن ا

ده کسی اشته شیوار چوون سری را سا نبو

ته زونیش اشته دسی چیکی دس کو دَینی

هیچ رَفِقی آدمی را بهتر از خدا نبو

ته فقد شاستره دشپندی ناری کو بمونی

ده کسی سینه امه را سپر بلا نبو

شیره و سوتره اشته داغینه چَمه دیلی

 دردی آبه که دوا نبو
َ

اشته دوری بَد

ترجمه:

در دنیا دیگر مرد بزرگی مثل تو پیدا نمی شود

یا را پر نمی کند صد تا رودخانه ام بیاید جای در

دل شب با یک نگاه تو روشن می شد

دیگر فانوس کسی برای ما هرگز ماه نمی شود

بچه های شهدا باز هم یتیم شدن

دیگر کسی مثل تو سایه سرشان نخواهد بود

تو بلد بودی دستت را در دست چه کسی بندازی
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هیچ دوستی برای آدم بهتر از خدا نیست

تو فقط توانستی در مقابل دشمن مقاومت کنی

دیگر کسی سینه اش را برای ما سپر بلا نخواهد کرد

رفتی وبا داغت دل مارا سوزاندی

دوری تو درد بدی شد که دوا نمی شود
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انقلاب اسلامی پیروز دور

انقلاب اسلامی پیروز دور پیروز آللههیم یتردی آزادی زمان     

خدا زمینه آزادی را فراهم کرد. انقلاب اسلامی پیروز است پیروز!

انقلاب اسلامی پیروز دور پیروز بان ادجگ بوجانی   وطنیمه قر

چهل سال گذشته است از انقلاب و انقلاب اسلامی پیروز است پیروز!

ملتیم اویانیپ جانندان گشدی امام خمینی گلیب دین یولین آشدی   

امام خمینی آمد و راه دین را به روی ما باز کرد. مردم بیدار شدند و از جان شان برای 

دین و انقلاب گذشتند.

انقلاب اسلامی پیروز دور پیروز ام بیلان سووشدی   
ّ

سگگز یل صد

هشت سال با صدام جنگید. انقلاب اسلامی پیروز است پیروز!

ینگ سوزی نو را نابولدی جهاننگ یوزی    دوشماناده گرلی رهبر

امام خمینی که آمد، جهان نورانی شد حرف های رهبر، دشمن را رسوا می کند و به آنها بر می خورد.

انقلاب اسلامی پیروز دور پیروز قرآن ران حکم ادراوتران قاضی   

بر اساس قرآن، قاضیان حکم می دهند. انقلاب اسلامی پیروز است پیروز!

وحدت آقزی بیرلیگ بسیج پاسدار بزه کمک بیرسن یارادان جبار   

ای خدای جبار! به ما کمک برسان. بین همه ما پاسداران و بسیجیان کشور، وحدت را 

برقرار نگهدار.

انقلاب اسلامی پیروز دور پیروز شهید بولیب گیددینگ سلیمان سردار  

سردار سلیمانی شهید شد ولی انقلاب اسلامی پیروز است پیروز!
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شیطانا اوزئیگی غافل گیر  یکا دوشمان دیب قرق یل جنگ اددینگ    آمر

اددئیگ

یکا را دشمن می دانستی و با او جنگیدی. درست آن شیطان ها تو را  سردار سلیمانی! آمر

غافل گیر کردند ولی

انقلاب اسلامی پیروز دور پیروز ایسله ئنگ شهید لیق ده رجه یئدئینگ  

تو به جایگاه شهادت که آرزویت بود رسیدی انقلاب اسلامی پیروز است پیروز!

بولسا مالِم دین یولدا صرف ادجگ بار وطننگ گلشگی کوب بولسا عالِم   

ینت کشور به وجود عالمان است. برای دین باید تمام دارایی مان را اهدا کنیم. یبایی و ز ز

انقلاب اسلامی پیروز دور پیروز یکا ظالم    ینگ دوشمانمز آمر بیز

یکای ظالم است ولی انقلاب اسلامی پیروز است پیروز! دشمن ما آمر
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فرهادگلستانه

شراب

مُعجِزِ بو

شکِ
َ
که مِثِ ا

از چَشه صَلیب

مچَکی

و پون بَرقِ دَر آسِمو

از آستونِ موسی

سَر دَرِ بیارد

مِث ی اِ یا

شت طلا
َ
از ط

و تو

از غارِ ثور

متو ردپُوئی نامرئی
ُ
ا

که آ

ر

و

م

شتَک
َ

مِگذ

خلِستونه مَدینَ
َ
از لاولای ن

را
َ
ل غار ا

َ
از بَغ

و پون آیهِ
َ

زِمزِمَ مِش
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ر
َ

 شِ کوچَاِ ش
ُ

دَر گ

پون صُب

می
َ

دَمِکِ که مد

 اِ شمشیرِتو دَرِجَنگ
َ

ازجَرَق

از سوراخِ نِ لبکتو

وَقتِ چٌپونی
َ

ون
َ
 جَ ا

َ
و رُشِ مِک

از بالِ کوهونِ اشترو

پون خورشِد

وَقتِ کِ
َ

 دَرِ تختخوتو دَر مَک
َ

طلو بک

و پون قران

نجوا شه

در گوش ار مسلمونِ

از مَردگی تا گوچَگی

از گوچَگی

 مَردگی
َ

ت

برگرداندن شعراز گویش سیستانی به فارسی:

شراب

معجزه ای بود

که مانند اشکی

از چشمان صلیب

چکه کرد

و چون برقی در اسمان
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از استین موسی

سر در اورد

مانند یحیی

از طشت طلا

و تو

از غار ثور

مانند ردپایی نامرئی

که ا

ر

ا

م

می گذشت

از لابه لای نخلستان های مدینه

از کنار غار حرا

و مانند ایه ای

زمزمه می شد

در گوش کوچه های شهر

همچون صبح

وقتی که می دمید

با هر جرقه ی شمشیرت در جنگ

واز سوارخ نی لبنکت وقت شبانی

و روشن می کرد جهان را

از بالای کوهان شتران

مانند خورشید

وقتی که طلوع کرد
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در تخت خوابت از مکه

و چون قران

نجوا شد

در گوش تمام مسلمانان

از مرگ تا نوزادی

از نوزادی تا مرگ
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یوسفلاطف

خلیج همیشه فارس

کِ ایرونِ بِلاره وِنِه جانِ شهیدونِ بِلاره اوّل مِن خا

اوّل فدای خاک ایران و شهیدان عزیزش شوم

شِ مازرونی دل رِه پر هِدامِه اِوازِ همدلی رِه سَر هِدامِه

با پرواز دادن دل مازندرانی ام، آواز همدلی را سر دادم.

یوی صافِ اوئِه مِ دل قویه، دماوند کوهه مِ دل خزر دِر

یای خزر دلم صاف است و همچون کوه دماوند دلم قوی و استوار است.* مانند آب صاف در

بون یوی قِر بون کویر، جنگل، کوه و دِر مِن شِ وطنِ خاک و اوی قِر

یای وطنم گردم. فدای آب و خاک و کویر و جنگل و کوه و در

دِمی
َ
ا تِپّه او دشمن رِه ن

ّ
ت
َ
دِمی ا

َ
کِ وطن رِه ن ا میس خا

ّ
ت
َ
ا

یک مشت از خاک وطن و یک قطره از آب آن را به دشمن نمی دهیم.

لر و کرد و بلوچ و مازرونی تهرونی، مشهدی و اصفهونی

ر، کرد، بلوچ، مازندرانی، تهرانی، مشهدی و اصفهانی!
ُ
ای مردم ل

هرجای نقشه ی ایرون تِ جائه شمال یا که جنوب تِ مِجِش گاهه

هرکجای نقشه ی ایران جای شماست. چه شمال چه جنوب در حال سکونت و راه رفتن 

هستید.

بِرو، جانِ بِرار! یکدل بَووشیم نامردون جلو هیا دَووشیم

یزم! بیا یکدل شویم و در مقابل دشمنان نامرد باهم باشیم. ای برادر عز

کِنیم ک ها
ّ

کِنیم دشمنِ روبرو کِـلا یو شِ دل رِه پاک ها سونِ دِر

یا دل خود را پاک و در مقابل دشمن کولاک کنیم و خروشان باشیم. مانند در
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ت ایرون هَمینه: »خلیج فارس ایرونِ نِگینه
ّ
شعارِ مل

ت ایران همین است که: »خلیج همیشه فارس، نگین کشور ایران است.
ّ
شعار مل

ه نِمائه« ه یکّـ ِـ ه با صفائه مِ ایرونِ دِل ِـ خلیجِ فارس چَنّ

خلیج فارس چقدر باصفاست و درمیان کشورم ایران، خودنمایی می کند.«

ه که مِ مِنزل مازرونه مِ مازرون دیارِ عاشقونه ِـ
دِرِسّـ

است. عاشقان  و  دوستداران  دیار  که  مازندرانی  همان  مازندرانم.  اهل  که  است  درست 

ه بیقِرارمِه ِـ
شمالی مِه، جنوبی بِرار مِه خلیجِ فارسِ وِسّـ

گرچه شمالی ام ولی برادر اهالی جنوبم و برای خلیج فارس بیقرارم. ا

بونی »لاطف« مِه، آملی مِه، مازرونی دیارِ سبزِ عشق و مهر

بانی  من »لاطف« هستم، آملی ام و اهل مازندران دیار سرسبز و پر از عشق و مهر

هستم.
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رضانیکوکار

شعر گیلکی:

نرَم هیچکسی به جوز بی کسی  تماشا بوکون    
َ

می تنهائیان

یا زنم تی وَسی  به در
َ

می دیل  بیگیری منم    
َ

گر کی می بال ا

 زندگی سیرَ بوستن درَم
َ
از ا سیایه می روز و می شب عین هم   

جوانی دورون پیرَ بوستن درَم می  موی سیفیده کوده روزگار   

تو آبادا کودی می ویرانیه بار مره بشکنه خورده کود    هیزار

نیگیفته جی من می مسلمانیه  دونیا خو زوره بزه اما باز     
َ
ا

تویی کی پیام آور رحمتی متی  
ُ
تویی کی اومید ایتا ا

پیمبر تویی بانی وحدتی تی نام دوخانم سلام مره   

می دونیا بدون تو دونیا نیه  فخط نقل امروز و فردا نیه    

تو وختی که بئسی دِ تنها نیه  ایتا عمره تنهایه می دیل ولی    

ایتا شاخه ی خوشک و بشکسته یم تو می جانی و من تی باران جیر   

کستر و خسته یم گر خورد و خا ا  بیگیری تنَم راستَ بَم   
َ

می بال

متی   تویی کی پیام آور رحمتی
ُ
تویی کی اومید ایتا ا

پیمبر تویی بانی وحدتی... تی نام دوخانم سلام مره   
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ترجمه:

تنهایی های مرا تماشا کن ندارم هیچ کسی را به جز بی کسی

یا می زنم بخاطر تو گر که دست مرا بگیری من هم دلم را به در ا

سیاه است روز و شبم مثل هم از این زندگی دارم سیر می شوم

مویم را روزگار سفید کرده در جوانی دارم پیر می شوم

هزار بار مرا شکست و خرد کرد تو آباد کردی ویرانی مرا

این دنیا زور خودش را زد نگرفت از من مسلمانی مرا

تویی که امید یک امتی تویی که پیام آور رحمتی

تورا با سلام می خوانم پیامبر توهستی، تو بانی وحدتی

فقط نقل امروز وفردا نیست دنیای من بدون تو دنیا نیست

عمری ست دل من تنهاست تو که باشی دیگر تنها نیست

یر باران تو یک شاخه خشک و شکسته ام تو جان منی و من ز

کسترو خسته ام گر خرد و خا دستم را بگیری بلند می شوم ا

تویی که امید یک امتی تویی که پیام آور رحمتی

تورا با سلام می خوانم پیامبر توهستی، تو بانی وحدتی...
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امجدویسي

وەحدەت )یەکیەتي(

جیایي بۆ؛ ئه گه ر ڕێ مان یهکێکه
خودا و قیبله وو قورعان یهکێکه

به رە وئاسمان به هه ر ده ستێ دوعا کهي
جیاوازي نیه، باران یهکێکه

خهبه ر به ن به دڕک له م نیشتمانه
ئه گه ر چي گوڵ فرە س، گوڵدان یهکێکه

ته شه ییوع یا ته سه ننون یانهها چي؟
که له گه ڵ یه ک بن، که دوژمنمان یه کێکه

که رە کیانه له یه کتر بێ خه به ر بین
هه میشه وە سوە سهي شه یتان یهکێکه

به عیدە شه ڕڕو ئافه ت له م وڵاته
هه تا عێز و شه رافه تمان یهکێکه
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2

سه ییدی ئه نبیایه

په یغه مبه ری خودایه
بۆ ئێمه ڕێ نومایه

باعیسی فهخری عه رزه
ڕازێنه ری سه مایه

ئایین و ڕە سم و دینی
بۆئێمه پێشه وایه

دە رگای شه فاعه تی ئه و
هه میشه ئاوە ڵڵایه

دیمه نی چاوە کانی
شیرینه، دڵڕوبایه

بوستانی لێوی ئاڵی
خاوێن و موسته فایه

یه ک یه ک ددانه کانی
وە ک دوڕ گران به هایه

سه روە ری جن و ئێنسه
سه ییدی ئه نبیایه

هه رچه ن ڕە فێقی فه قرە
سوڵتانی ئه غنیایه

تا به رده وامه دنیا
گه ورە یه، پادشایه

خۆزگه م به وەی کهشێعری
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یتس
له وەسفی موسته فایه

خۆزگه م به وەی که ڕۆحی
به و عهشقه موبته ڵایه

ئازیز ئه گهرچی قه لبم
تاریک و پڕ خه تایه

هه رچه ن که ڕۆحی ماندووم
پڕجه ور و پڕ جه فایه

تاتۆم هه یه گوڵی من
نه ومیدی ئێشتبایه






